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مهدی سرتاج 
دبیرویژهنامه

بوی گل سوسن و سینما آمد

و  آمد  سینما  و  سوسن  گل  بوی   1402 فجر  دهه  شروع  با 
ایران  آسمان  در  را  کشور  فرهنگی  رویداد  بزرگ ترین  غ  سیمر
در  انقلاب  فجر  پاقدم  یمن  به  هنرمندان  درآورد.  پرواز  به 
از  قدرشناسی  با  تا  آمدند  گردهم  اصفهان  گلستان شهدای 
کنار آن ها جشن آغاز چهاردهمین  ک در  فرزندان این آب وخا
بهار  شکفتن  با  کنند.  برگزار  را  اصفهان  فجر  فیلم  جشنواره 
فیلم های  قدوم  به  معطر  فرهنگ  زمستان،  چله  در  انقلاب 
سینمایی شد که بناست در سال آینده در سبد فرهنگی خانوار 
قرار بگیرد و چشمان مشتاق مردم جامعه را از هنر جادویی 

خود سیراب کند.
تجربه  چهاردهمین  در  فیروزه ای،  گنبدهای  شهر  اصفهان، 
آثار جشنواره فیلم فجر شد تا با همت  خود میزبان منتخب 
ستاد برگزاری جشنواره، مردم، هنرمندان و اهالی رسانه همپای 
گرانی  هم وطنان پایتخت نشین نظاره گر یک سال تلاش سینما
باشند که بناست فیلم هایشان سردر سینماها را رنگین کند و 

جان تازه ای به سالن های سینما ببخشد.
جشنواره فیلم فجر را می توان به نوعی سال تحویل سینمای 
گردهم می آورد تا با دستاورد  که خانواده سینما را  ایران نامید 
گران سفره هفت سین عشقش را با هنر هفتم  یک سال سینما
کند و با دست دوستی و همدلی دعای »یا مقلب القلوب  پر 
برای  باشد  حالنایی  حول  مهرشان  و  بخوانند  را  الابصار«  و 

سینمای ایران.
این خان نعمت و سرور به یمن قدوم امام خمینی رحمت الله 
علیه است و چه زیبا امام امت در جشن باشکوه حضورش در 
مراسم استقبال مردم هم زمان با شروع جمهوری اسلامی ایران 
فرمودند که ما با سینما مخالف نیستیم؛ ما با فحشا مخالفیم 
و این جمله برکتی شد برای جوانه زدن سینمای نوین انقلاب 
پرکهن،  سرزمین  این  در  سینما  سفره  برکتش  به  که  اسلامی 
گسترده بماند و هر سال به یمن کلام پرگهرش سینمای ایران 

جشن تولدش را باشکوه تر از گذشته برگزار  کند.
جوانان این میهن و گنج اندیشه های سربه فلک کشیده شان، 
پیچ وخم کم وکاستی ها را می پیماید تا با حرکت در افق جهانی 
گام های بزرگی بردارد و اصفهان شهری هنرپرور است  سینما 
کاروان سینمای  که از این سرمایه های بزرگ کم ندارد؛ منتهی 
ندارد؛  راهی  تهران  مقصد  به  جز  مستقل  به صورت  اصفهان 
همچون  سینما  حوزه  برای  که  بودجه  اندک  همین  که  چرا
می شود.  یافت  تهران  در  است،  بیکران  دریای  در  قطره ای 
است.  تهران  بودجه  است.  تهران  تولید  است.  تهران  آموزش 
در  فجر  فیلم  جشنواره  غ  سیمر بالاخره  و  است  تهران  سینما 
کوتاه  گرفته است و جز سفری  کوه های برافراشته دماوند آرام  
به احترام مردم اصفهان، دماوند را رها نمی کند؛ پس در همین 
روزهای خوش میزبانی با هم بودن را جشن خواهیم گرفت تا در 
این همدلی نگاه جدید سازمان سینمایی در برپایی عدالت 
گران اصفهان  فرهنگی در پهنه استان ها مهرش، جان سینما

را گوارا کند.
دایره  در  واقع شدن  لحاظ  به  اصفهان  در  سینما  اهالی 
تصمیم های سیاست گذاران عرصه سینما مظلوم واقع شدند 
اتفاق  یک  فقط  ساده  زبان  به  می افتد،  اتفاق  تولیدی  گر  ا و 
است، اتفاقی که نه تنها آورده مالی برای آن ها ندارد، بلکه زندگی 
شخصی آن ها را دچار بحران می کند و این بحران تکانه های 

فرهنگی و اجتماعی برای سینما به همراه دارد.
جمله  یک  با  که  نیست  مدرسه  داد«  آب  »بابا  درس  سینما 
که  نشان دهیم باید قدر پدر را دانست؛ سینما شعار نیست 
کهنی است با  با سردادنش بگوییم انجام شد؛ سینما درخت 
ریشه های عمیق که با یک قطره و یک لیوان سیراب نمی شود. 
کارهای بزرگ انجام  کرد و  برای سینمای ایران باید بزرگ فکر 

داد تا سینمای ایران سینما شود.
در مسیر رشد سینمای ایران و اجرای عدالت فرهنگی باید از 
که در عرصه تجاری سازی سینما  کشورهای معدودی  الگوی 
گران  سینما برای  را  سینما  رونق  موجبات  و  بوده اند  موفق 
کارآفرینی و همچنین سینما به عنوان یک محصول  به عنوان 

فرهنگی فراهم آورده اند، بهره جست.
گردش مالی جان  روح سینمای ایران با این برنامه ها و با این 
اخیر  چندصدمیلیاردی  فروش های  گرفت.  نخواهد  تازه 
گرایش مخاطبان  از فیلم های طنز سخیف و  سینمای ایران 
گردشگری لوکس،  خاص و تبدیل شدن سینما به عنوان سبد 
کالای  یک  به عنوان  سینما  جایگاه  تنزل  دستاوردش  تنها 
فرهنگی بی کیفیت و بازگشت مجدد سینمای فاخر ایران به 
دوران فیلم فارسی قبل از انقلاب است. نگاه و رویکرد سازمان 
و  فرهنگی  عدالت  ایجاد  در  متولی  نهاد  به عنوان  سینمایی 
دوران  در  که  بود  مبارکی  اتفاق  سینما  سالن سازی  نهضت 
در  مهم  اتفاق  این  و  گرفت  شکل  خزاعی  محمد  مدیریتی 
مواجهه و رویارویی با مافیای پخش در سینمای ایران به وقوع 
پیوست که باید قدردان این حرکت جهادی بود؛ اما این  همه 
ماجرا نیست و یک جزء کوچک از مسیر پرفرازونشیب سینمای 

ایران برای رسیدن به قله های رونق سینمای ایران است.
در مسیر ایجاد زمینه رشد برای فیلم سازان اصفهانی و رونق 
سینما در اصفهان، طرح هایی همچون حمایت های بخش 
کارخانه های پرپول اصفهان تنها یک داروی  صنعتی فولاد و 
که آن هم نهایتا منجر به ساخت یک یا دو اثر  مسکن هستند 
گر بشود؛ این ها دردی از سینمای اصفهان  سینمایی شود که ا
شهرستان ها  دیگر  و  اصفهان  در  سینما  نمی کند.  برطرف 
راه اندازی  نهضت  ایران  سینمای  در  که  می کند  رشد  زمانی 
کمپانی های بزرگ و پرقدرت سینمایی راه بیفتد تا به واسطه 
این تجربه موفق جهانی شهرستان ها هم در این فرایند جهش 
بزرگی داشته باشند. آن وقت به لحاظ اینکه کمپانی ها در تولید 

آثار سینمایی نیازمند نیروی انسانی متخصص هستند، بازار 
کارآفرینی سینما در سراسر ایران شکل منسجم خواهد گرفت.

ایجاد زیرساخت تجاری سازی و صنعتی کردن سینمای ایران 
پخش  جهانی  چرخه  به  سینمایی  محصولات  ورود  برای 
که بایستی به شکل قوی  فیلم یکی از اتفاق های بزرگی است 
کاش سینمای ایران دچار عاقبت  کرد و ای  به آن ورود پیدا 
مجموعه  تفکرات  منظومه  نشود.  خودروسازی  صنعت 
مدیریتی فرهنگ و هنر در سینمای ایران در شهرستان هایی 
عظمت  این  با  که  می کند  پیدا  نمود  اصفهان  همچون 
ویژگی های  و  خفته  استعدادهای  از  سرشار  انسانی  سرمایه 
منحصربه فرد شهری که سبب شده آن را نصف جهان بنامند، 
گرانش سینما را فقط در آسمان ذهن خود دکوپاژ  باید سینما
پا  که  قلیلی هم  آن عده  و  بمانند  باز  تولید  گردونه  از  و  کنند 
را برای  به عرصه تولید می گذارند، بعضا زندگی شخصی خود 
که این رویه جز آسیب به بدنه  کار چوب حراج می زنند  این 
سینما سود دیگری به همراه نخواهد داشت و خبر اینکه نام 
دریافت  کاندیداهای  به عنوان  امسال  اصفهانی  مهاجران 
می شود.  دیده  فجر  فیلم  جشنواره  چهل ودومین  غ  سیمر
در  نابی  استعدادهای  وجود  از  نشان  مسرت بخش  خبر  این 
اصفهان است که لازمه اش ایجاد بستر رشد برای بروز و نمایش 

ارزش های وجودی خود در عرصه سینماست.
 در این میان هم جهادگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان اصفهان با اینکه یک ساختار دولتی دارد، اما جزئی از 
که بایستی در این  این بدنه مظلوم سینما محسوب می شود 
قرار  دولت  اقتصادی  و  معنوی  موردحمایت  بهسازی  جریان 
بگیرد تا به عنوان نماینده دستگاه متولی فرهنگ و هنر قدرت 

اجرایی در فرایند رونق سینما پیدا کند.
نکته  این  ذکر  کردیم؛  صحبت  اصفهان  ارشاد  اداره  از  راستی 
که بگویم وجود سید مهدی سیدین نیا،  خالی ازلطف نیست 
مدیرکل جدید، فرصت مغتنمی برای سینمای اصفهان است؛ 
با  را  گر  و سینما که سینما  که جزو معدود مدیرانی است  چرا
همه وجود می شناسد و هنوز نیامده، زمزمه های رونق تولید از 
جانب ایشان شنیده می شود؛ به امید اینکه جشن سال تحویل 
و  مبارکی  به  اصفهان  گران  سینما همه  بر  اصفهان  سینمای 
میمنت باشد و شاهد رویش شکوفه های بهاری در زمستان 

سینمای اصفهان باشیم.
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سید مهدی سیدین نیا

مدیرکلادارهفرهنگوارشاد
اسلامیاستاناصفهان

رضا دهقانی

دبیرچهاردهمینجشنواره
فیلمفجراستاناصفهان

چهارباغ اصفهان به رنگ سینما

اصفهان؛ در مدار عدالت فرهنگی

دیرباز  از  را  اصفهان  ک  خا است.  عشق  واژه نامه  اصفهان 
بدین سان  و  کرده اند  معرفی  هنرآفرین  را  آن  مردم  و  هنرپرور 
می توان اصفهان را مهد فرهنگ و هنر با مردمانی پرشورونشاط 
کهن و با تنوع فرهنگی و  خواند. چنین جامعه ای با فرهنگ 
هم زیستی اقوام و ادیان مختلف نیازمند ایجاد فضای فرهنگی 
توزیع  یعنی  فرهنگی  عدالت  است.  عدالت خواهی  روحیه  با 
عادلانه امکانات فرهنگی یک جامعه که با استحقاق های افراد 
رابطه  موضوع  این  در  و  است  متناسب  فرهنگی  نهادهای  و 
مستقیم بین فضای فرهنگی جامعه و توزیع عادلانه امکانات 
توسعه  امکان  فرهنگی،  عدالت  پرتو  در  است.  اهمیت  حائز 
پایدار و در ادامه، امکان برقراری عدالت اجتماعی بیشتر فراهم 
می شود. اما باید دانست آنچه مهم است، دستیابی به توسعه 
فرهنگی  سلامت  آن  مؤلفه های  مهم ترین  از  که  است  پایدار 

جامعه و عدالت اجتماعی است.
گسترش  و  تقویت  سینمایی،  و  فرهنگی  عدالت  بسط 
گران،  زیرساخت ها، شناسایی مشکلات سینما، تکریم سینما
تجهیز، نوسازی و تکمیل طرح های نیمه تمام، رفع دغدغه ها و 
مشکلات فعالان سینما، در راستای عدالت فرهنگی و به منظور 
گرمای  است.  علاقه مند  مردم  و  سینما  اهالی  دسترسی 
عدالت فرهنگی در فجر انقلاب اسلامی در بهمن 1402 محور 
گردشگری چهارباغ اصفهان را رنگ وبوی سینمایی می دهد تا 
چهارباغ سینمایی اصفهان با آن نگاره های تاریخی جان تازه به 

فرهنگ و هنر جهان شهر اصفهان بدهد.
با  امسال  که  اصفهان  گران  سینما تولیدات  به  جدی  نگاه 
افزایش کمی و کیفی بخش جنبی جشنواره رونق خواهد گرفت، 
گران اصفهانی،  در راستای عدالت فرهنگی و حمایت از سینما

فصلی نو در عرصه سینمای اصفهان خواهد بود.
را در  که عمر خود  ارزشمند پیش کسوتان  ایجاد بستر حضور 
شکوفایی جریان سینمای اصفهان صرف کردند، نشان از نگاه 
جدی ستاد برگزاری جشنواره در تکریم نام آوران تاریخ سینمای 

اصفهان و پیش کسوتان امروز دارد.
در بهار انقلاب اسلامی و در چهاردهمین جشنواره فیلم فجر در 
گران قدر انقلاب اسلامی  اصفهان هر روز با نام یکی از شهدای 
نام گذاری شده است تا به برکت روح والای شهدای سینمای 
اصفهان نفسی تازه کند. به واقع بهار فرهنگی سینما در فصل 
سرد زمستان باشکوه حضور اهالی سینما در اصفهان و در گذر 
سینمای  در  فرهنگی  عدالت  شکوه  جشن  چهارباغ  فرهنگی 

اصفهان خواهد بود.

اصفهان  در  خود  گام  چهاردهمین  در  فجر  فیلم  جشنواره 
فرهنگی  عدالت  سیاست  باتکیه بر  تا  شد  جدیدی  مدار  وارد 
و  اعتماد  میان،  این  در  کند.  حرکت  شکوه  و  تعالی  به سمت 
که  کرد؛ به شکلی  همراهی هنرمندان و اهالی رسانه جلوه گری 
ما ضمن بالابردن سهمیه صندلی برای ایشان، شرایط حضور 
کمیته پیش کسوتان  با تشکیل  را  پیش کسوتان عرصه سینما 
که  جنبی  بخش  در  جشنواره  از  دوره  این  در  آوردیم.  فراهم 
شاهد حضور آثار فیلم سازان اصفهانی هستیم، آثار بسیار زیادی 
سه برابر  از  بیش  درنهایت  و  شد  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به 
دوره های قبلی از تولیدات فیلم سازان اصفهان در این جشنواره 
کران شد. ستاد جشنواره با فرارسیدن ایام الله دهه فجر  فیلم ا
و پیچیدن عطر یاد و خاطره شهدای انقلاب، با پاسداشت و 
از  روز  انقلاب، هر  و رشادت شهدای  ایثارگری  زنده نگه داشتن 
ایام جشنواره را برای ادای احترام مزین به نام مبارک شهدای 
غ جشنواره با یاد ایشان جان تازه بگیرد و  کرد تا سیمر انقلاب 

به سمت افق جدید سینمای ایران پرشتاب پرواز کند.
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هانیه شریعتی
نویسنده

جاماندگان درگذشته

زمان  در  خود  قصه  روایتِ  دنبال  فیلم سازان  بیشتر  چرا 
این  شاید  امسال  جشنواره  فیلم های  دیدن  با  گذشته اند؟ 
که چرا داستان بیشتر  پرسش برای شما هم پیش آمده باشد 
فیلم ها در زمان گذشته رقم خورده است و ما شاهد فیلم هایی 
ساخت  چرایی  فهم  و  درک  برای  گذشته ایم.  دهه های  در 
را به چند  ابتدا بهتر است علت این پدیده  آثار، در  این گونه 

دسته تقسیم کنیم.
1.ضعفدرداستانگویی

داستان گویی،  در  ناتوانی  به دلیل  فیلم سازان  از  برخی 
بتوانند  تا  هستند  قبل  دهه های  در  خود  اثر  خلق  به دنبال 
انجام  گذشته  زمان  در  فرم  به واسطه  که  فضاسازی هایی  با 
می دهند، از ضعف فیلم نامه خود کم کنند؛ درصورتی که تماشای 
مردمانی با پوشش گذشته در خانه و خیابان های قدیمی برای 
بیننده هیچ جذابیتی ندارد؛ مگر اینکه با قصه ای درست همراه 

شود؛ مانند فیلم تابستان همان سال، ساخته محمود کلاری.
2.محدودیتهایسیاسی،اجتماعیوفرهنگی

زمان  در  را  خود  محتوای  به  پرداختن  توان  فیلم ساز  گاهی 
معاصر ندارد و به دلیل محدودیت های اجتماعی یا سیاسی 
ناچار است فیلم نامه اش را در زمان های گذشته برای مخاطب 

به تصویر کشد.
3.کمبودبودجه

کمبود بودجه برای ساخت  بعضی از پروژه های سینمایی با 
اثر خود مواجه اند؛ به همین دلیل به داستان خود جنبه ای 
سرمایه گذارهای  جذب  با  این گونه  و  می بخشند  تاریخی 
دولتی، داستان خود را به یک برهه تاریخی الصاق می کنند؛ 
برای  با یک دقت نظر متوجه می شویم ضرورتی  درصورتی که 

روایت داستان، در آن برهه تاریخی وجود ندارد.
4.دغدغهفیلمساز

در  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  دغدغه  فیلم سازان  از  برخی 
برهه های تاریخی دارند؛ به همین جهت به سراغ داستان های 

تاریخ  از  بخشی  روایت  گاه  هدفشان  و  می روند  این چنینی 
ایران و گاه یادآوری برخی مسائل فرهنگی است. در این میان 
که اقتضای روایت داستان  نیز فیلم های بیوگرافی وجود دارد 
چرایی  تشخیص  برای  است.  تاریخ  از  برهه ای  در  آن ها، 
روآوردن به این گونه آثار )هرچند قضاوت در این مورد سخت 
متوجه  فیلم ساز  کارنامه  و  روند  به  رجوع  با  می توان  است( 
یا  او به دنبال دغدغه و جریان خاصی بوده است  آیا  که  شد 
جعفری  مسعود  ساخته  تبهکاران«  »بهشت  فیلم  مانند  نه؛ 

جوزانی و فیلم »احمد« ساخته امیرعباس ربیعی.

درستیاغلط؟مسئلهایناست!
که در این موضوع مطرح می شود، این است  مسئله دیگری 
در  نه؟  یا  است  درست  قبل  دهه های  در  قصه  روایت  آیا  که 
و  است  نسبی  جنبه  دارای  مسئله  این  که  گفت  باید  پاسخ 
به طورقطع نمی توان بر همه آن ها مهر تأیید یا عدم تأیید زد؛ 
اما دراین بین آنچه آسیب به شمار می آید، فرم زدگی آثار است. 
اینکه فیلم ساز بخواهد ضعف داستان را با فرم بپوشاند، خود 
آسیب بزرگی است که غِنای فیلم نامه را زیر سؤال می برد و آن را 

دچار مشکل می سازد.

چراپرداختدرستواصولیقصهفیلماهمیتدارد؟
بشر از ابتدای زندگی به دنبال داستان بوده و همواره با کشیدن 
نقش هایی بر دیواره های غار، این حس نیاز به داستان گویی 
را در خود دنبال می کرده است؛ فیلم نامه نیز در دنیای سینما 
آن  که مخاطبِ  به مثابه همان داستان در زندگی بشر است 
اثر  به طور فطری و در وهله اول به دنبال قصه و ماجرای هر 
است. برای فهم بهتر این موضوع می توان به نظر مخاطب عام 
ِسینما بعد از تماشای فیلم استناد کرد که صرفا می گویند فیلم 
را دوست نداشته اند و برای این نظر، علت خاصی را نمی توانند 
از نبود داستان در  آنان به طور غریزی  کنند؛ درحالی که  پیدا 

فیلم رنج می برند و با معلول مواجه می شوند؛ درحالی که علت 
برای آنان ناپیداست.

سینماییبرایهمه
در حال حاضر سینمای ما از نظر کمیت تولید فیلم های زیادی 
دارد؛ اما اتفاق نامبارک، ایجاد یک دوقطبی در سینمای ایران 
است  کمدی  فیلم های  و  گیشه  سینمای  اول،  قطب  است. 
و  ایران  سینمای  اقتصاد  و  می شوند  ابتذال  دچار  معمولا  که 
بازماندن سینماهای کشور وابسته به آن ها شده است. قطب 
دوم، سینمای دولتی است که در آن فیلم سازان با بودجه های 
ارگان ها و سازمان هایی همچون فارابی به ساخت آثاری عظیم 
داستان  و  قصه  از  خالی  و   )Big Production( تولید  لحاظ  از 
این میان، فیلم سازان مهجوری هنوز اصالت  می پردازند. در 
سینمای ایران را با تولید آثارشان حفظ کرده اند. آنچه مبرهن 
است، اینکه به خودی خود گرفتن بودجه از سازمان های دولتی 
اشکال  آنچه مورد  نیست؛  کمدی عیب  فیلم های  یا ساخت 
که سرمایه هر دو  است، نبود فیلم نامه درست و اصولی است 
در  که  آثاری  هستند  اول  دسته  در  می دهد.  باد  به  را  دسته 
عین کمدی و پرفروش بودن در گیشه، فیلم نامه درست دارند؛ 
به مضامین  با پرداختن  که  آثاری  نیز هستند  در دسته دوم 
و  شعارزدگی  دچار  منظور،  ارگان های  و  سازمان  موردتوجه 
سینمای  به  نگاهی  گر  ا نمی شوند.  داستان گویی  در  ضعف 
آمریکا داشته باشیم، متوجه می شویم که همه ژانرها، گونه ها، 
اما متأسفانه  گروه ها و جریان ها در سینمایشان سهم دارند؛ 
این تنوع ژانر در سینمای ایران با نسبت متوازنی اتفاق نیفتاده 
است. مسئله این نیست که دیگر فیلم کمدی نسازیم یا دنبال 
که در هر  یا... مسئله این است  نرویم  سینمای دفاع مقدس 
کیفیت، به ویژه از نظر قصه  کدام از این ژانرها در وهله اول آثار با
و فیلم نامه داشته باشیم و در وهله دوم نسبت میزان تولیدات 

این بخش ها به گونه ای نباشد که ذائقه مردم اشباع شود.

محمدرضا شواخی زواره

سرپرستخبرگزاریفارس
اصفهان

جای خالی عدالت فرهنگی در فجر سینما

نـور  انفجـار  پرتـو  در  خودبـاوری  و  امیـد  شـکفتن  مـاه  بهمـن، 
و  اسـتکبار  و  طاغـوت  یخ بنـدان  و  ظلمـت  از  اسـلامی  انقـلاب 
وابسـتگی اسـت. در چهارمیـن سـالگرد پیـروزی انقـلاب در دهه 
فجر، بذر شـکوفایی و رشـد سـینمای ایران اسـلامی کاشـته شد 
تنـاور جشـنواره بین المللـی  از 42 سـال، درخـت  پـس  امـروز  و 

فیلـم فجـر پرثمـر شـده اسـت.
جشـنواره فیلـم فجـر نمـاد و مصـداق پیشـرفت انقـلاب اسـلامی 
در عرصـه هنـر هفتـم و عبـور از فضـای غالـب سـخیف و ابتـذال 
کـه تـا آرمـان هنـر انقـلاب  موسـوم بـه فیلم فارسـی اسـت و البتـه 
آمده ایـم  کنـون  تا کـه  راهـی  امـا  اسـت؛  بسـیار  فاصلـه  اسـلامی 

هـم طولانـی و پرفرازونشـیب و در نظـر افـکار وابسـته، غیرممکن 
بـوده اسـت. اصفهـانِ نصف جهـان به عنـوان پایتخـت فرهنـگ 
 ، اخیـر دوره  چهـارده  امـا  دیـر  گرچـه  ا اسـلامی،  ایـران  تمـدن  و 
کـه لازم و مؤثـر هـم افتـاده اسـت  میزبـان ایـن جشـنواره بـوده 
ایـن جشـنواره و رونـق  از  و شـاهد اسـتقبال همشـهریان عزیـز 
سـینماهای شـهر در این ایام هسـتیم؛ اما به نظر می رسـد هنوز 
سـازوکار مناسـب در سـطح چنین جشـنواره ای برای اسـتان ها، 
به ویـژه اصفهـان نداریـم. نکتـه اساسـی، نبـود عدالـت فرهنگـی 
فیلم هـای  معمـولا  و  فیلم هـا  برخـی  کـه  اسـت  زمینـه  ایـن  در 
درجـه اول، در اصفهـان نمایـش داده نمی شـوند؛ البتـه ایـن امـر 

کـه در شهرسـتان نمایـش داشـته  بـه خواسـت فیلم سـاز اسـت 
باشد یا خیر و به نظر می رسد جشنواره های فیلم فجر استانی 
بایـد رسـما شـعبه ای از جشـنواره پایتخـت باشـد و در قوانیـن و 
چهارچوب هـا بازنگـری شـود. از دیگـر سـو، انتظارهـا از برگـزاری 
گون  چنین جشـنواره هایی در اسـتان، رونق در زمینه های گونا
کنون  فرهنگـی، هنـری و حتـی اقتصـادی اسـت کـه متأسـفانه تا
ایـن انتظارهـا پاسـخ داده نشـده اسـت و امیدواریـم مسـئولان 
شهری و استانی برای سال آینده تمهیدهای لازم را بیندیشند 
کنـون از نظرهـای اصحاب هنر و رسـانه و  و در ایـن مسـیر از هم ا

همچنیـن فعـالان فرهنگـی و اقتصـادی اسـتفاده شـود.
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شیدا کریمی
نویسنده

ترند این روزهای سینمای ایران

آنچه در سینمای ایران هنوز به نقطه تکامل خود نرسیده و 
جای کار بیشتری دارد، تنوع ژانر و گونه هاست. هنوز ژانرهایی 
هستند که در آن ها طبع آزمایی نکرده ایم و نتوانسته ایم سلیقه 
سال هاست  کنیم.  شناسایی  آن ها  در  را  مختلف  مخاطبان 
ژانر  در  صرف  دنباله روی های  و  تقلید  روی  از  ایران  سینمای 
مانده  محدود  آن  مختلف  گونه های  و  اجتماعی  و  کمدی 
است و بالطبع مخاطبان سینمای ما نیز محدود و سطحی 
شده اند. تنوع در ژانرهای مختلف می تواند سیل مخاطبانی را 
که به طور معمول از سالن های سینما دوری می کنند، به این 
عرصه هنری نزدیک و سلیقه های بیشتری را به خود جذب 
کند؛ اما به گمان، اساسی ترین دلیل این بی تنوعی در سینمای 
ما پیش بینی های نادرست از سلیقه و ذائقه مخاطب ایرانی 
کارگردان  یا  تهیه کننده  سینمادار،  مدیر،  از  اعم  برخی  است. 
می کنند؛  صادر  حکم  و  می گیرند  تصمیم  مخاطب  جای  به 
مثلا اینکه مخاطب ایرانی با سینمای وحشت میانه ندارد یا 
گذشته است و نمی فروشد، یا  سینمای جنگ دیگر دوره اش 
که  ازاین قبیل قضاوت ها  و  ندارند  گریه  مردم دیگر دل ودماغ 
انزوا  به  و  شود  تولید  کم  سینمایی،  گونه  یک   می شود  باعث 
برود؛ مدیران هم در جهت دادن به حمایت هایشان در تولید 
اتفاقا  می کنند.  لحاظ  را  بی مبنا  قضاوت های  همین  کران  ا و 
در سال های اخیر ژانرهای حمایت شده توسط بخش دولتی 
همواره با استقبال سرد مردم مواجه شده اند و البته کم نبودند 
فیلم هایی که خلاف پیش بینی سینمادار و تهیه کننده و حتی 

پخش کننده، پرفروش شده اند یا برعکس، نفروخته اند.
از  استقبالی  حالا  می فروختند،  قبلا  که  فیلم هایی  گاهی  گر  ا
گران طراز اول  آن ها نمی شود، یکی از دلایلش کارنکردن سینما
فیلم  برای آنکه  شرایط  مهیانبودن  یا  است  شاخه  یا  گونه  آن 
گر سینمای منتسب به کودک نمی فروشد،  خوب بسازند؛ مثلا ا
گران خوب یا به دلیل مهیانبودن  که سینما دلیلش آن است 
امکان  می روند،  گر  ا یا  نمی روند  شاخه  این  سراغ  شرایط، 
کار به دست فیلم سازان  ندارند. طبیعتا  ساخت فیلم خوب 
ضعیف تری می افتد که امکانات فیلم سازی در اختیارشان قرار 
می گیرد؛ اما قریحه و توان ساخت فیلم خوب را ندارند. آنچه 
تولیدات  و  مسیر  این  در  استمرار  است،  مهم  میان  این  در 
انتظار  شمار  انگشت  آثار  میان  از  نمی توان  است.  متنوع 
که یکی  خارق العاده ای داشت؛ بلکه از میان صدها اثر است 
به اصطلاح گل می کند. مخاطب ایرانی همواره ثابت کرده است 
از فیلم خوب استقبال می کند. درست است  از ژانر،  غ  که فار
که برخی فیلم های خوب، کم فروش بوده اند، اما یکی از وجوه 
سینما، سرگرم سازی است و فیلمی که به عنصر لذت، متناسب 
با محتوای خود، بی توجه باشد، نمی تواند توجه مخاطب را 
جلب کند. البته سرگرمی فقط خندیدن یا هیجان نیست؛ گریه 
و ترس و... نیز هست؛ درنتیجه ازآنجایی که مخاطب سینمای 
تنوع  و  گستردگی  این  است،  متنوع  ژانرهای  نیازمند  ایران 
ژانری علاوه بر پوشش دادن ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی 
نیز  کشور  و پیشرفت صنعت سینمایی  جامعه، موجب رشد 
می شود؛ البته باید توجه داشت که محقق شدن چنین چیزی، 
و  شرایط  کردن  مهیا و  کلان  مالی  سرمایه  و  حمایت   نیازمند 
که پس  بستر مناسب برای فیلم سازان است. یکی از ژانرهایی 
سینمای  در  جسته وگریخته  و  کنده  پرا به صورت  انقلاب  از 

ایران به چشم می خورد، ژانر بیوگرافی یا زندگی نامه ای است. 
اصلی  محور  حقیقی  افراد  زندگی نامه  بیوگرافی،  فیلم های  در 
روزشمار  و  سال شمار  رعایت  و  می دهند  تشکیل  را  فیلم 
زندگی اشخاص اهمیت ویژه ای دارد. هدف این ژانر، معرفی 
و  زندگی  از  با نشان دادن قسمتی  تاریخ  شخصیت های مهم 

اقدامات شخصیت است.
این فیلم ها خود به چند بخش تقسیم می شوند: اول، آثاری 
که در گذر از یک موقعیت تاریخی یا اجتماعی به شخصیت ها 
که مقطعی از زندگی یک فرد  هم می پردازند؛ دوم، فیلم هایی 
کاملی  گرچه شمایل  آثار  را مدنظر قرار می دهند. در این گونه 
را  آن ها  می توان  نمی شود،  دیده  اصلی  شخصیت  زندگی  از 
مرگ  و  زندگی  تولد،  که  آثاری  سوم،  دانست؛  زندگی نامه ای 
شخصیت ها را نمایش می دهند. اساسا محوریت ژانر بیوگرافی 
قهرمان و اسطوره و تعریف جامعه از این دو مفهوم است. با 
اینکه پس از انقلاب مفهوم قهرمان، به ویژه در بستر دراماتیک 
خود برای جامعه ملموس تر شد و با پیچیده ترشدن مناسبات 
اجتماعی، ورود جامعه به عرصه های جدید، همچنین جنگ 
به تدریج  گذراند،  سر  از  جامعه  که  اتفاق هایی  و  تحمیلی 
و  تاریخی  ورزشی،  مذهبی،  فرهنگی،  علمی،  شخصیت های 
جامعه  در  قهرمان  به عنوان  را  خود  جای  توانستند  سیاسی 
چندان  ما  سینمای  در  بیوگرافی  ژانر  همچنان  اما  کنند،  باز 

موردتوجه قرار نگرفت.
فیلم،  تولید  در  تجاری سازی  رویکرد  به  می توان  آن  دلایل  از 
کتبی  اطلاعات  و  آثار  تبدیل  در  ضعف  زیاد،  سرمایه  و  هزینه 
تهیه  محدودیت های  و  مشکلات  فیلم نامه،  به  شفاهی  و 
و  پروژه  زمان بربودن  درباره شخصیت،  و مستندات  اطلاعات 
کرد. هر  کار اشاره  همچنین حساسیت و مسئولیت اجتماعی 
فیلم سازی توانایی مواجهه با این چالش ها را ندارد و این ژانر 
به میزان تأثیرگذاری اش بر جامعه از حساسیت بالایی برخوردار 

است و کار ساده ای نیست.
کنده و با فاصله زمانی  در چند سال اخیر باوجود چند اثر پرا
و  کمیت  به  سینما  کارشناسان  و  منتقدان  ژانر،  این  در  زیاد 
کیفیت آثار بیوگرافی در سینمای ایران انتقاد داشتند و مدام 
سخن از اهمیت وجود این ژانر در سینما و جامعه در میان 
برای  فیلم ساز  مگر  منتقدان،  از  برخی  گفته  به  است.  بوده 
یافتن سوژه های بومی و متناسب با فرهنگ و جامعه خویش 
نیاز  جامعه  در  جنگ  سال  هشت  و  انقلاب  یک  از  بیشتر  به 
پیدا  ظهور  کمی  قهرمانان  جریان ها  این  دل  از  مگر  دارد؟! 
گرچه سینمای ایران می تواند شخصیت های زیادی  کرده اند؟! ا
توجه  باید  کند،  انتخاب  یا اسطوره  به عنوان سوژه قهرمان  را 
داشت که شخصیت اصلی فیلم لزوما قرار نیست قهرمان باشد 
و ضدقهرمان نیز می تواند باشد؛ اما در سینمای ایران این گونه 
از بیوگرافی یا زندگی نامه هنوز جا نیفتاده است؛ مگر در حد 
داستان های فرعی. ژانر بیوگرافی و گونه های آن در سریال های 
ساخت  به ویژه  است؛  شده  کار  سینما  از  بیشتر  تلویزیونی 
موفقیت  با  است  توانسته  که  شهدا  زندگی  درباره  فیلم هایی 
نسبی و استقبال چشمگیر جامعه روبه رو باشد. اما به طورکلی 
که در این مسئله دارد، در  سینمای ایران باتوجه به ظرفیتی 

ساخت فیلم های بیوگرافی کم کاری کرده است.
حالا امسال در چهل ودومین جشنواره فیلم فجر خوشبختانه 

آنچه در میان فیلم ها زیاد دیده می شود، فیلم های بیوگرافی 
کیفیت این فیلم ها نیز قابل  کارها،  است. علاوه بر تعدد این 
رضایت است. از ۳۳ فیلم جشنواره، شش فیلم درباره زندگی 
می توان  و  است  شده  ساخته  کشور  ملی تاریخی  قهرمانان 
یا  بیوگرافی  ژانر  امسال  جشنواره  اصلی  تم های  از  یکی  گفت 
زندگی نامه ای بوده است. فیلم »آسمان غرب« درباره شخصیت 
روایت  »احمد«  فیلم  شیرودی،  کبر  علی ا شهید  خلبان 
حادثه  در  کاظمی  احمد  حاج  شهید  اقدامات  و  رشادت ها 
بم، فیلم »صبح اعدام« روایت طیب حاج رضایی و اسماعیل 
زین الدین،  مجید  و  مهدی  روایت  »مجنون«  فیلم  رضایی، 
فیلم »معجزه پروین« داستان زندگی پروین اعتصامی و فیلم 
پرویز  مرحوم  شخصیت  از  اقتباسی  روایت  که  »پرویزخان« 
دهداری، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در دهه ۶0 است، 
در این جشنواره حضور داشته اند. این فیلمها ادامه راه همان 
غبار«،  در  »ایستاده  »غریب«،  مهدی«،  »موقعیت  فیلم های 
»چ« و »تختی« است که در سال های گذشته در ژانر بیوگرافی 

ساخته شدند.
علاوه بر روند صعودی که در ساخت این گونه فیلم ها داشته ایم، 
شجاعت فیلم سازان تازه کاری که کارگردانی این فیلم ها را انجام 
داده اند، ستودنی است؛ برخی از آنان مانند امیرعباس ربیعی 
جشنواره  فیلم های  در  آنچه  درخشیده اند.  ژانر  این  در  نیز 
ملی  شخصیت های  و  قهرمانان  تنوع  می شود،  دیده  امسال 
گون  گونا سلیقه های  شناخت  نشانگر  مسئله  این  و  است 
شخصیت  نشان دادن  در  هنوز  ما  هرچند  است.  مخاطبان 
ازلحاظ  و چه  و ظاهری  فیزیکی  ازلحاظ  واقعی قهرمانان چه 
ژانر،  این  فیلم های  بیشتر  در  داریم،  ضعف  درونی  و  اخلاقی 
کمتر  و در  ارتباط بگیرد  توانسته است  با شخصیت  مخاطب 
یا  مصنوعی  قهرمان،  شخصیت  پرداخت  که  است  فیلمی 
قابل بررسی  بیوگرافی  فیلم های  در  آنچه  باشد.  غیرقابل باور 
است، لذت بردن مخاطب و ارتباطی است که مخاطب ایرانی با 
این فیلم ها می گیرد. تجربه نشان داده است باتوجه به تعریفی 
فیلم ها  این گونه  داریم،  اسطوره  و  قهرمان  از  ایرانی ها  ما  که 
جای خودشان را در دل مردم باز کرده اند. مخاطب ایرانی چه 
آن هایی  و چه  را می شناسند  که شخصیت قهرمان  آن هایی 
که برای اولین بار در فیلم با شخصیت آشنا می شوند، ارتباط 
عمیقی با شخصیت قهرمان ملی تاریخی فیلم برقرار می کنند و 
این احساس نزدیکی و صمیمیت موجب لذت هرچه بیشتر از 

فیلم می شود.
به طورکلی از امتیازهای مهم تولید فیلم در ژانر بیوگرافی علاوه بر 
بومی سازی سینمای ایران، می توان به تأثیر آن ها بر شکل گیری 
هویت اجتماعی افراد نیز اشاره کرد. شناخت هویت یک جامعه 
از روی قهرمانان و اسطوره های آنان قابل بررسی است و مردم با 
قهرمان های ملی تاریخی خود رشد می کنند و ساخته می شوند 
هنوز  که  دارند  وجود  روایت هایی  و  شخصیت ها  چه  امروز  و 
گم  کسی به سراغ آن ها نرفته است و آن ها در تاریخ فراموش و 
شده اند. امید است روند صعودی ساخت فیلم های بیوگرافی 
در سینمای ایران برقرار و ادامه دار باشد و این ژانر به تکامل 
گفتن داشته  خود برسد و در سینمای جهان نیز حرفی برای 
کاهش  جهت  در  لازم  سیاست گذاریهای  همچنین  باشیم؛ 

موانع و حساسیت ها برای تولیدات این ژانر انجام شود.
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ویـــژه اختتامیـــه چهاردهمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر

 احمد کاظمی
یا »احمد« امیرعباس ربیعی؟

فیلـم احمـد بـه تهیه کنندگـی حبیـب والی نـژاد و کارگردانـی امیرعبـاس 
ربیعـی بـه حضـور سـردار شـهید حاج احمـد کاظمـی در اولین سـاعات 
زلزلـه بـم می پـردازد. فیلم نامه فیلم »احمـد« را امیرعباس ربیعی و رضا 
محبی نـوری نوشـته اند و تینـو صالحـی، تومـاج دانـش بهـزادی، سـاره 

رشـیدی و مهیـار شـاپوری در ایـن فیلـم بـه ایفـای نقـش می پردازنـد.
خرمشـهر  آزادسـازی  در  محـوری  نقـش  کاظمـی  احمـد  ازآنجایی کـه 
همچـون  موضوعـی  بـه  پرداختـن  داشـت،  جنـگ  جبهه هـای  و 
کمک رسـانی در زلزلـه بـم کـه سـال ها بعـد از جنـگ رخ داد، موضوعـی 
دورازذهـن مخاطـب و بکـر و دسـت نخورده بـه نظـر می رسـد؛ آن هـم 
درسـت وقتی که از این شـهید مسـتندهایی تهیه شـده و این موضوع 

اسـت. کم رنگ تـر  آن هـا  در 
تلخی هـای زلزلـه بـم، مشـقت های مـردم و عـدم مدیریـت قبـل از وقوع 
کـه در فیلـم »احمـد« بـه آن پرداختـه شـد.  زلزلـه از موضوع هایـی بـود 
کشـیده  تصویـر  بـه  به خوبـی  کـه  زلزلـه زدگان  دشـوار  موقعیت هـای 
امـا  برمی انگیـزد؛  را  مخاطبـان  هم ذات پنـداری  حـس  اسـت،  شـده 
کـه ذکـر شـد در حـد شـعارهای دم دسـتی و تکـراری بـه  سـایر مـواردی 
گر می خـورد و او را از حال وهـوای فیلـم بیـرون مـی آورد.  گـوش تماشـا
شـعارهایی کـه هرچنـد نسـبت بـه فیلم هـای قبلـی ربیعـی کمتر شـده، 
و  بیانیـه  شـنیدن  نـه  فیلـم،  دیـدن  بـرای  کـه  را  مخاطبـی  همچنـان 

آزار مـی داد. سـخنرانی آمـده بـود، 
گر را درگیـر  کـه بعـد از دیـدن فیلـم ذهـن تماشـا مهم تریـن مسـئله ای 
می کنـد، نـام فیلم اسـت. او هنگامی که از سـالن سـینما بیـرون می آید، 
از خـود می پرسـد، چـرا اسـم فیلـم احمـد بـود؟ مگـر نـه اینکـه وقتـی نام 
شـخصیتی روی فیلم اسـت باید داسـتان حول محور او بچرخد و ما با 
وجـوه مختلـف آن روبـه رو شـویم؟ درحالی کـه احمـد در فیلـم برعکـس 

احمـد در واقعیـت، تنهـا ناظـری اسـت بـر حوادثـی که گریبان گیـر مردم 
ایـن وآن تنهـا وقـت می گذرانـد؛  بـه  بـا دسـتوردادن  بـم شـده اسـت و 
حـوادث  بـه  او  چشـم  دریچـه  از  کـه  اسـت  ایـن  بـر  بنـا  صرفـا  درواقـع 
بنگریم؛ بدون اینکه از احوالات درونی او باخبر باشـیم و چالشـی برای 
شـخصیت پیامبرگونـه او به وجـود آمـده باشـد؛ تنهـا قـرار اسـت مـردم را 
نجـات دهـد؛ نـه خانـواده ای دارد کـه دلتنـگ و نگـران آن هـا شـود و نـه 
کـه انجـام می دهـد، از  کاری  کـه نشـان بدهـد او دررابطه بـا  موقعیتـی 
سـمت دیگری تحت فشـار اسـت. همه این ها به جای آنکه شـخصیت 
گر درک نکند چگونه  را بالا ببرد، او را تنزل می دهد. هنگامی که تماشا
قهرمـان از خـود می گـذرد، چـرا بایـد او را بپذیـرد و جانـب داری اش را 
گـر به جـای خانـه ای تاریـک، بـدون حضـور اهـل خانـه، بـا  بکنـد؟ امـا ا
کنـار یکدیگـر او منـزوی و تـارک دنیـا  نشـان دادن خانـواده احمـد در 

جلـوه داده نمی شـد، ایـن مشـکلات تـا حـدودی برطـرف می شـد.
می پرسـد:  خـود  از  مخاطـب  درنهایـت  بگذریـم،  کـه  این هـا  همـه  از 
کن اسـت، چگونـه برخـی مسـئولان را متهـم  احمـدی کـه منفعـل و سـا
مذمـت  میـدان  از  دوربـودن  به خاطـر  را  آن هـا  و  کـرده  آسـودگی  بـه 
می کند؟! و اینجاسـت که شـعارها بیش از تماشـای فیلم او را می آزارد؛ 
کسـی  کاظمـی واقعـی چـه  سـپس مخاطـب از خـود می پرسـد: احمـد 
اسـت؟ شـخصی بشـاش، فعـال، مدیر، دلسـوز مـردم، فـردی که یک جا 
آرام و قـرار نـدارد و همـواره بـرای حـل مشـکلات مـردم، دغدغه منـد، بـا 
برنامـه و بـا تخصـص جلـو مـی رود؟ متأسـفانه در فیلـم، احمـد کاظمـی 
فـردی خسـته اسـت کـه تنهـا گریسـتن از او برمی آیـد؛ هرچنـد گاهـی بـا 
اطرافیـان شـوخی می کنـد، یـا وسـط معرکه گلـی را که روی زمیـن افتاده 
اسـت، در گلـدان قـرار می دهـد؛ بـه امیـد آنکـه شـاید معنایـی تمثیلی را 
در فیلـم خـود بگنجانـد؛ امـا هنـوز هـم بـا احمـد واقعـی فاصلـه زیـادی 
غ از اینکـه تـا چـه حد به لحاظ ظاهـری »احمد«  دارد. ایـن مسـائل فـار
را  گر  کاظمـی نزدیـک اسـت، دل تماشـا امیرعبـاس ربیعـی بـه احمـد 
کـه دیگـر جـای خـود  گریـم  می سـوزاند. مشـکل فـن بیـان، میمیـک و 
کـه در خـلال فیلـم تومـاج  گفـت انتقادهایـی  دارد. در یـک کلام بایـد 
دانش بهـزادی در نقـش یـک پژوهشـگر بـه احمد کاظمـی وارد می کرد، 

به شـدت بـه شـخصیت احمـد امیرعبـاس ربیعـی وارد اسـت.
اسـت؛  موردرضایـت  و  قابل قبـول  نسـبتا  سـایرین  شـخصیت پردازی 
ایفـای نقـش آن  از پـس  کـه سـاره رشـیدی به خوبـی  مـادر پرسـتاری 
برآمـده اسـت، مـردی کـه بـه سـواد و تخصـص خـود می نـازد؛ امـا در آخر 
کـه بـا دیـدن مشـکلات  شـخصیت او زیـرورو می شـود، پسـر طلبـه ای 
کـه از جـان خـود  لحظـه ای بـه همـه چیـز تردیـد می کنـد، تـا خلبانـی 
کـودک  حتـی  و  بکشـند  سـختی  کمتـر  مـردم  برای آنکـه  می گـذرد 
کـه دومرتبـه در طـول فیلـم مخاطـب را متأثـر و میخکـوب  بازیگوشـی 
صندلی هـای سـینما می کنـد، همـه بیشـتر از احمـد شـخصیت پردازی 
شـده اند و به روند داسـتان و جذابیت فیلم کمک کرده اند؛ همچنین 
هرچنـد  کـه  کـرد  اشـاره  نیـز  اثـر  واقعیـت  و  تاریخـی  بخـش  بـه  بایـد 
مدت زمـان طولانـی بـرای پژوهـش فیلـم »احمـد« اختصـاص داشـته 
کـه نمی تـوان از  اسـت، ضعف هایـی در محتـوای فیلـم دیـده می شـود 
کاظمـی می گویـد: »مشـکل  کـه احمـد  آن هـا چشـم پوشـید. هنگامـی 
گاه ذهنمان به سـمت قاسـم  کـری نـدارم« ناخودآ مـن ایـن اسـت کـه با
سـلیمانی مـی رود؛ فرمانـده ای کـه چند سـاعت بعـد از زلزله بـم در آنجا 
حضـور و نقـش کلیـدی بـرای نجـات مـردم از زیـر آوار و انتقـال آن هـا بـه 
مکان هـای امـن داشـت. بی توجهـی بـه ایـن مسـئله بزرگ تریـن ضعـف 
محتوایـی در فیلمنامـه »احمـد« اسـت و پرسـش های زیـادی را بـرای 

مخاطبـان ایجـاد می کنـد.
و  »ضـد«  بـه  نسـبت  فیلـم  ایـن  در  ربیعـی  گفـت،  بایـد  درنهایـت 
آینـده  بـوده اسـت. امیدواریـم در  کارگـردان بهتـری  »لباس شـخصی« 
این فیلم سـاز به جای متوسل شـدن به شـعار، به وسـیله تصویر بتواند 
پیامـش را بـه مخاطـب برسـاند و مخاطبـان بیشـتری را بـا خـود همـراه 
کاظمـی بـرای همـه مـا عزیـز اسـت و بیـان نقـاط  کنـد. شـهید احمـد 
ضعـف فیلـم تنهـا بـه ایـن دلیـل اسـت کـه فیلـم را فقـط بـه علـت آنکـه 
گـر ایـن قهرمانـان  کـه ا بـه شـهدا پرداختـه اسـت، تشـویق نکنیـم؛ چرا
به درسـتی روایـت نشـوند، شـبهه های زیـادی بـرای نسـل های آینـده 

آورد. خواهنـد  به وجـود 

مریم سادات موسوی
نویسنده
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ویـــژه اختتامیـــه چهاردهمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر

مرد عمل
کل  یـا  برهـه  از  اقتبـاس  کـه  یـا زندگی نامـه ای  بیوگرافیـکال  فیلم هـای 
زندگـی یـک قهرمـان، پهلـوان یـا فـرد مشـهور باشـد، در سـینمای ایـران 
کـم نیسـت. در سـال های قبـل »غلامرضـا تختـی«، »چ«، »ایسـتاده در 
غبـار«، »موقعیـت مهـدی« و »غریـب« ازاین دسـت بودنـد؛ امسـال نیـز 
جشـنواره، فیلـم اقتباسـی بیوگرافیـکال کـم نـدارد. »پرویزخـان« روایت 
زندگـی پرویـز دهـداری، مربـی سـابق تیـم ملـی فوتبـال ایـران در دهـه 
شصت، »معجزه پروین« روایت زندگی پروین اعتصامی شاعره ایرانی، 
کبـر شـیرودی، »مجنـون«  »آسـمان غـرب« روایـت زندگـی شـهید علی ا
روایـت زندگـی شـهید مهـدی زین الدیـن و... همگی بیوگرافی هسـتند. 
ندیـده ام،  را  امسـال  جشـنواره  بیوگرافیـکال  فیلم هـای  همـه  چـون 
بیوگرافیـکال  فیلـم  بهتریـن  »احمـد«  بگویـم  به جرئـت  نمی توانـم 
جشـنواره چهـل ودوم اسـت؛ امـا می شـود به جرئـت گفـت »احمـد« در 

میـان ایـن فیلم هـا جـزو برترین هاسـت.
گفته از هجده ساعت ابتدایی  فیلم »احمد« برای اولین بار قصه ای نا
حادثـه تراژیـک زلزلـه بـم و اقدامـی قهرمانانـه در ایـن سـاعات پرالتهاب 
را روایـت می کنـد؛ یـادی از رشـادت های شـهید احمـد کاظمـی در زلزله 
بـم. خلاصـه داسـتان رسـمی فیلـم ایـن اسـت: »سـاعتی پـس از زلزلـه، 

احمـد کاظمـی وارد فـرودگاه بـم می شـود... .«
احمـد کاظمـی کـه فیلـم به ما نشـان می دهـد، احمدی بـه دوراز تکلف 
و تعـارف اسـت؛ مـردی اهـل عمـل، دلسـوز، مدیـر و مهربـان. »احمـد« 
روایـت زندگـی یـک شـهید نیسـت؛ احمـد یک شـخصیت اسـت؛ کسـی 
کـه به درسـتی و بـه دوراز شـعار و ملمـوس ترسـیم شـده اسـت. احمـد 
احمـد  شـهید  بـه  انـگار  کـه  صالحـی  تینـو  خـوب  بـازی  بـا  فیلـم  ایـن 
کاظمـی جـان بخشـیده اسـت، دمـی بیننـده را می گریانـد و دمـی دیگـر 

می خندانـد.
بـا آنکـه فیلـم روایـت اقتباسـی از یـک حادثه تلخ اسـت، آن قدر درسـت 
و خـوب تصویـر شـده کـه بـرای بیننده شـیرین شـده اسـت. امیرعباس 
ربیعـی بعـد از فیلم هـای »لباس شـخصی« و »ضـد« کـه اولـی هنـوز هـم 
کـران نشـده اسـت، بـا فیلم »احمد« نشـان می دهـد کارش را به خوبی  ا
از  شـبانه روز  یـک  بـا  را  مـا  دوسـاعته  تقریبـا  فیلمـی  در  او  اسـت.  بلـد 
زندگـی احمـد کاظمـی آشـنا می کنـد. فیلـم قهرمـان نمی آفرینـد؛ فیلـم 
بـه دوراز  کاظمـی  احمـد  می کنـد.  ترسـیم  زیبایـی  بـه  را  قهرمـان  یـک 
در  فیلـم  ایـن  کاظمـی  احمـد  می گیـرد.  جـان  فیلـم  ایـن  در  شـعار 
کـه  کـه در جـواب رهنمـا  همـان ابتـدا به خوبـی معرفـی می شـود؛ آنجـا 
می کنـی؟«  چـه کار  سـینه ات،  تـو  بیـان  مـردم  گـه  ا »حاجـی  می گویـد: 
جـواب می دهـد: »مـدارا«. ایـن شـخصیت نـه فقط حـرف اسـت و لب و 
دهـان؛ بلکـه اهـل عمـل اسـت. همـان ابتـدای فیلـم که گل شـمعدانی 
و  عمـل  اهـل  می دهـد  نشـان  مـی کارد،  گلدانـی  در  را  ازریشـه درآمده 

اسـت. امـور  درسـت کردن 
باورمـان  اصـلا  کـه  اسـت  ملمـوس  آن قـدر  فیلـم  ایـن  کاظمـی  احمـد 
نمی شـود زنـده نباشـد؛ بـاور نمی کنیـم فیلـم داسـتان دو دهـه قبـل 
را روایـت می کنـد. انـگار دلمـان می خواهـد الان هـم ایـن شـخصیت را 
کـه  داشـته باشـیم و چـه نامـی زیبنده تـر از »احمـد« بـرای ایـن فیلـم 

تمامـا روایـت یـک شـخصیت مانـدگار اسـت.
احمـد  شـهید  از  انسـانی  و  ملمـوس  خواسـتنی،  چهـره ای  »احمـد« 
کاظمـی بـه ما ارائه می دهد؛ شـخصیتی که گریه می کنـد، فریاد می زند، 
کلمـه تـوکل دارد. او  درگیـر می شـود، صبـر می کنـد و بـه معنـای واقعـی 
را  کـه دختربچـه خردسـال  قهرمـان هـم می شـود؛ جایـی  وقتـش  بـه 
و جالـب  بغـل می زنـد  بانـد  روی  از  بـا چرخ هـای هواپیمـا  برخـورد  از 
اینجاسـت کـه ایـن قهرمـان گاهـی هم کـم مـی آورد؛ چون مثـل همه ما 
انسـان اسـت و جنبـه انسـانی او به خوبـی در فیلـم بـه تصویـر درآمـده 
اسـت. »احمـد« بـا طنـزی ریز و دلنشـین همه را با خـود همراه می کند.

شـاید تنهـا ایـراد »احمـد« در یکـی دو پـلان خلاصـه شـود؛ آن هـم بایـد 

گفت کاش کارگردان زاویه بهتری برای نشان دادن صحنه اش انتخاب 
کـرده بـود؛ صحنـه ای کـه احمـد پیرمـرد را می بیند که دسـت هایش را از 
زور سـرما زیـر موتـور ماشـین گرفتـه تـا گـرم شـود یـا صحنـه ای کـه احمد 
جلوی ماشـینش سـر به زمین گذاشـته و گریه می کند. زوایای دوربین 
گـر بهتـر انتخـاب می شـد، احمـد بهتریـن فیلم هـای  در ایـن پلان هـا ا

بیوگرافیـکال ایـن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر بود.
بازی درخشـان تینو صالحی که سـعی نکرده لحن و اداهای قهرمانانه 
بـه خـود بگیـرد و هدایـت درسـت امیرعباس ربیعی از نکته هایی اسـت 
کـه باعـث شـده احمـد کاظمـی در شـمایل تینـو صالحـی جـان بگیـرد و 

بیننـده را بـا خود همـراه کند.
از دیگـر نکته هـای خـوب ایـن فیلـم طراحـی صحنـه و لبـاس باورپذیـر 
و طراحـی گریـم قابل سـتایش آن اسـت. نوای موسـیقی دلنشـین فیلم 
نیـز »احمـد« را به یادماندنی تـر کـرده اسـت. »احمـد« فیلمـی اسـت که 
گل درشـت  از آن بیـرون نمی زنـد و هیچ یـک از عوامـل در آن  چیـزی 
عمـل نکرده انـد و تـوی ذوق بیننـده نمی زننـد. فیلم بـرداری و تدویـن 

زیبـا و خوش ریتـم نیـز فضـا را به درسـتی ترسـیم کـرده اسـت.
کـه فیلـم سـاخته باشـد،  کسـی  »احمـد« فیلـم سـختی اسـت؛ فقـط 
می دانـد سـاختن فیلمـی بـا ایـن تعـداد هنـرور و صحنه هـای شـلوغ، 
هدایـت بازیگـران و هماهنگـی همه چیـز بـا هم چقدر می تواند سـخت 
نشـان  دیگـر  بـار  »احمـد«  سـاخت  بـا  ربیعـی  امیرعبـاس  امـا  باشـد؛ 

اسـت. توانمنـدی  فیلم سـاز  می دهـد 
اسـت.  فیلم نامـه  اقتباسـی،  فیلـم  ایـن  در  تأثیرگـذار  عوامـل  از  یکـی 
شـلوغی اش  همـه  وجـود  بـا  و  اسـت  منسـجم  و  یکدسـت  فیلم نامـه 
شخصیت ها را بلاتکلیف رها نمی کند، آن ها را جا نمی گذارد و فراموش 
نمی کنـد. او تکلیـف دختربچه فیلم، خانم دکتـر، مادر مبتلا به آلزایمر، 
خانـواده دکتـر صـدر و عـروس و دامـاد و... را کـه یک بـار نشـانمان داده، 
معلـوم می کنـد و ماننـد برخـی فیلم های شـلوغ داسـتانک هایش را گم 
کسـتری خوبی ترسـیم می کند  نمی کنـد. فیلم نامـه شـخصیت های خا
فیلم نامه نویـس  اسـت.  باورپذیـر  شـخصیت هایش  تحـول  سـیر  و 
لحظه های معنوی و عرفانی کارش را هم درسـت و به دوراز شـعارزدگی 
ترسـیم می کنـد. او از قـول شـخصیت های فیلـم انتقاداتـش بـه دولت و 
مسـئولان را نیـز بجـا مطـرح می کند. او احمد کاظمی را نشـان می دهد 

کـه بـه دیـن داری و آبـروداری و سیاسـت بی موقـع انتقـاد دارد.
احمـد ایـن فیلـم بـه تخصـص آدم هـا احتـرام می گـذارد و از آن هـا کمک 
می خواهـد. بـرای او بـه قـول خـودش »نمی شـود« معنـی نـدارد. احمد 
کمبـود امکانـات می شـود، حـرف از  کاظمـی ایـن فیلـم وقتـی حـرف از 
کـری اسـت. او وقتی  جـت و هواپیمـا و... نمی زنـد؛ کمبـودش مهـدی با
حـرف از پارتی بـازی اسـت، پارتـی بـرای شـهادت می خواهـد. »احمـد« 

شـخصیتی دلنشـین را در دل حادثـه ای تلـخ روایـت می کنـد.

مریم محمدی
نویسنده



این فیلم بوی مردگی می دهد

سـکانس ابتدایـی فیلـم، مخاطـب را بـا مسـئله مهاجـرت غیرقانونـی 
اخبـار  در  مهاجـران  قایـق  از  کـه  آشـنایی  تصویـر  بـا  می سـازد؛  گاه  آ
اسـت؛  مهمـی  موضـوع  کـه  مسـئله ای  دیده ایـم؛  بارهـا  روزنامه هـا  و 
کـه زندگـی میلیون هـا انسـان را در سراسـر جهـان درگیـر خـود کرده  چرا
و دغدغـه فیلم سـاز بـرای پرداختـن به این موضوع قابل تقدیر اسـت.
در دقایـق ابتدایـی بـا دیـدن تصویـر سـحر دولتشـاهی بر پرده سـینما 
مخاطـب انتظـار یـک فیلـم اجتماعـی قـوی را دارد؛ امـا هرچـه بیشـتر 
نـدارد و در  ارائـه دادن  بـرای  فیلم سـاز پیـش مـی رود، بیشـتر چیـزی 
منتظـر  بدهـد  رخ  اتفاقـی  اینکـه  بـرای  را  مخاطـب  داسـتان  تمامـی 
کـه مقاومـت می کنـد فیلـم را تـا  نگـه مـی دارد؛ آن هـم بـرای مخاطبـی 
آخـر تماشـا کنـد؛ امـا در آخـر نیـز هیـچ اتفاقـی نمی افتـد و فیلـم به یک 

نتیجـه دغدغـه دار نمی رسـد.
فیلـی بـا بـازی بازیگـران شناخته شـده ای همچـون سـحر دولتشـاهی، 
گـر بازیگـران  امیـر آقایـی و آزاده صمـدی آن قـدر کسـالت بار اسـت کـه ا
باقـی  بـرای جـذب مخاطـب  آن بگیـری، هیچ چیـزی  از  را  چهـره اش 

نمی گـذارد؛ امـا حتـی بـازی بازیگـران هـم چیـزی بـرای ارائـه نـدارد.
کارگـردان به جـای پرداختـن صحیـح بـه شـخصیت ها سـعی می کنـد 
گیجـی، جسـت وجوگری  بـا تصاویـر نوسـان دار و محـرک شـاید حـس 
از هـر چیـزی دیـد  امـا بیشـتر  کنـد؛  القـا  بـه مخاطـب  را  و سـردرگمی 
مخاطـب را مـی آزارد و سـعی می کنـد ایـن جنـس تصویـر لحن فیلمش 
باشـد؛ اما بیشـتر موفق شـده اسـت مخاطب را کلافه کند؛ کلافگی ای 
کترهـا را به دنبـال دارد و در سـکانس های  کارا کـه جدایـی از قصـه و 
کـه  کمترشـدن حـرکات دوربیـن سـعی می کنـد بگویـد  پایانـی فیلـم بـا 
کتـر اصلـی، بـاز  کارا کلاف سـردرگمی و جسـت وجوگری مرضیـه،  شـاید 

شـده اسـت.
فیلـم روایـت انتظـار، تنهایـی و تعهـد یـک زن عاشـق اسـت؛ امـا حتـی 
کـه  او  نه تنهـا  لحـاظ احساسـی هـم درگیـر نمی کنـد؛  بـه  را  مخاطـب 
کترها  کترها مخاطب را درگیر نمی کند. هیچ کدام از کارا هیچ یک از کارا

هیچ کـدام  کـه  اضافـی  کترهـای  کارا وجـود  ندارنـد.  شـخصیت  و  بُعـد 
گـر  نقـش محـوری بـرای پیشـبرد قصـه ندارنـد هـم قابـل درک نیسـت؛ ا

زن معلـول قصـه را حـذف کنیـم، چـه اتفاقـی بـرای فیلـم می افتـد؟
این فیلم به داسـتان مرضیه که در انتظار و جسـت وجوی همسـرش 
)خودش را پنهان می کند( اسـت، می پردازد؛ همسـری که بعد از چند 
سـال یـک شـب بـه خانـه بازمی گـردد و دوبـاره مرضیـه را تـرک می کنـد. 
کـه نیسـت، می توانـد موضـوع جذابـی  جسـت وجو و بـه دنبـال کسـی 
باشـد؛ اما حتی این جسـت وجو هم بی سـیر و خط به تصویر کشـیده 
گـره آن به یک بـاره در انتهـای فیلـم، بـدون هیـچ توضیـح و  می شـود و 
منطقـی بـاز می شـود. فیلم نامـه به شـدت ضعیـف اسـت و فیلم سـاز 
سـعی کرده بار قصه را روی بازیگران چهره بگذارد که متأسـفانه موفق 

نبوده اسـت.
بهتریـن  در  فیلـم  ایـن  تدویـن  نـدارد.  خوبـی  ریتـم  فیلـم  متأسـفانه 
و  نورپـردازی  اسـت.  شـبیه  چنـدروزه  راف کات  یـک  بـه  خـود  حالـت 
جنـس تصاویـر مخاطـب را کلافـه می کنـد. فیلم سـاز سـعی دارد حـس 
سـردی و تنهایـی را بـا برق رفتن هـای متعـدد، رنگ هـای سـرد و بـاران 
گـر  کـه بـاز هـم در ایـن امـر موفـق نبـوده اسـت. ا بـه مخاطـب بدهـد 
بپذیـرم کـه یک سـری جشـنواره خارجـی بـر مبانـی سـیاه نمایی جایزه 
می دهنـد، ایـن فیلـم بـا دادن این همـه بـوی مردگـی هـم موفـق عمـل 
 نکـرده اسـت. سـیاهی ای مخاطـب را درگیـر می کنـد کـه سـفیدی آن را 
کـرده باشـد. در مصاحبـه ای از فیلم سـاز خوانـدم  هـم دیـده یـا حـس 
کـه در تـلاش بـوده اسـت ایـن فیلـم نمـاد سـیاه نمایی و سـفید نمایی 

نباشـد؛ امـا متأسـفانه در ایـن هـدف هـم موفـق نبـوده اسـت.
در شـرایط سـختی کـه فیلم سـازی واقعـا همـت می طلبـد و ایـن گرانـی 
صنعت سـینما، کاش حداقل فیلم سـاز روی فیلم نامه تأمل بیشتری 
می داشـت و سـعی نمی کـرد بـا بازیگـران چهـره آن را پیـش ببـرد. امیـد 
کـه بـه تماشـای فیلم هـای بهتـر و خوش سـاخت تری از ایـن فیلم سـاز 

دغدغه منـد کشـورمان در آینده بنشـینیم.

هما متین فر
نویسنده

فیلم نبودنت
8

ویـــژه اختتامیـــه چهاردهمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر



 قصه ای که قربانی
شلختگی روایت شد

مریم محمدی
نویسنده

فیلم بهشت تبهکاران
9

ویـــژه اختتامیـــه چهاردهمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر

نـام مسـعود جعفری جوزانـی بـا فیلم هـای خوبـی ماننـد »شیرسـنگی« 
به یـادگار  همیشـه  بـرای  سـینما  اهالـی  یـاد  در  تندبـاد«  مسـیر  »در  و 
کـه بگوییـم نـام  مانـده اسـت. »بهشـت تبهـکاران« امـا فیلمـی نیسـت 
کسـی را بـه یـادگار می گـذارد. »بهشـت تبهـکاران« نـه اینکـه فیلم خیلی 
بـدی باشـد، فیلـم خوبـی هـم نیسـت. کنـدی تعریـف قصـه مخصوصـا 
در سـکانس های دادگاه، حوصلـه هـر بیننـده ای را سـر می بـرد. فیلـم 
گاهـی در روایـت داسـتان تـا سـطح سـریال های نـود قسـمتی افـت پیدا 

می کنـد.
بازیگـران،  نابجـای  انتخـاب  فیلـم،  ایـن  منفـی  نکته هـای  دیگـر  از 
گـر نسـبتش بـا کارگـردان  به خصـوص سـحر جعفری جوزانـی اسـت کـه ا
نبـود. سـحر  گزینـه مناسـبی  ایـن نقـش  بـرای  نبـود، هیچ وقـت  فیلـم 
جعفری جوزانـی عـلاوه بـر عمل هـای زیبایـی پرتعـداد کـه انجـام داده و 
قیافـه ای غیرطبیعـی پیـدا کـرده اسـت، بـازی خوبـی هـم ارائـه نکـرده و 
کارگـردان را نیـز زیـر سـؤال بـرده  کار  یک تنـه بـه کل فیلـم صدمـه زده و 
ارائـه نداده انـد.  بـازی خوبـی  کـه چهره هـای دیگـر هـم  اسـت. بمانـد 
در ایـن میـان، نابازیگرتریـن بازیگـر اتفاقـا خـوب بـازی کـرده اسـت. رضـا 
یزدانـی بـا اینکـه بیشـتر خواننـده اسـت تـا بازیگـر، بهتـر از دیگـران بازی 
می کنـد تـا یادمـان بینـدازد بازیگـری مقولـه پیچیـده ای اسـت و حتـی 

وقتـی چهـره می شـوی، نمی توانـی بگویـی بازیگـر خوبـی هسـتی.
کـه وقتـی در یـک  کاربلـد مـا ایـن اسـت  کارگردانـان  مشـکل بسـیاری از 
زمینـه فیلـم خـوب می سـازند و فیلـم گل می کنـد، بازهـم می خواهنـد 
آن را تکـرار کننـد و اینجاسـت کـه بـه ورطـه تکـرار و افـتِ کاری می افتند. 
گر مانند سـال های قبل فیلمی بـه روز مانند  مسـعود جعفری جوزانـی ا

»بلـوغ« می سـاخت، شـاید موفق تـر عمـل می کـرد.
یـک  دل  از  دارد  قصـه ای  نـدارد.  قصـه  مشـکل  تبهـکاران«  »بهشـت 
حادثه تاریخی واقعی. شخصیت حسن جعفری واقعا در تاریخ وجود 
دارد. اینکـه چقـدر شـخصیت خیالـی وارد قصه شـده، بماند. »بهشـت 
قصـه  تعریـف  در  کارگـردان  و  فیلـم  دارد.  روایـت  مشـکل  تبهـکاران« 
می لنگـد. کارگـردان انـگار خسـته اسـت. او نتوانسـته اسـت آنچـه را قبلا 
به خوبی انجام می داد، درسـت انجام دهد. او که نویسـنده و کارگردان 
و مدرس سینماسـت، بعید اسـت نداند کجای فیلم ایراد دارد یا کدام 

بازیگـر مناسـب ایفـای فـلان نقش نیسـت.
وقتـی فیلم هایی مانند »بهشـت تبهـکاران« را می بینم، دلم می سـوزد 
برای بودجه ای که هزینه شـده اسـت تا فیلم تاریخی سـنگین سـاخته 
شـود. بعدتـر، دلـم بـرای تدوینگـر فیلـم می سـوزد کـه نمی دانـد در برابـر 
کارگردانـی کاربلـد کـدام سـکانس ها را کـه کارگـردان بـه آن هـا تعلق خاطر 
کـه فیلـم شـلخته  کنـد یـا کدام هـا را نگـه دارد. ایـن اسـت  دارد، حـذف 
از کار درآمـده اسـت. ورود پرتعـداد شـخصیت ها چـون وکیل مدافعـان، 
بازیگران تئاتر و... به قصه، یکی دیگر از عوامل شلختگی داستان این 

فیلم اسـت.
کنـار همـه بدی هایـش، یـک خوبـی دارد؛  »بهشـت تبهـکاران« امـا در 
آن هـم ایـن اسـت کـه تجربـه کارگـردان که تهیه کننـده کار هم اسـت، در 
سـاخت فیلم های تاریخی باعث شـده با انتخاب لوکیشن های داخلی 
بیشـتر و فضاسـازی در لوکیشـن های خارجـی ماننـد اسـکله دم آب یـا 
جـاده، کوچه باغ هـا و... بتوانـد از هزینه هـای سـاخت دکـور کـم کنـد که 

البتـه بـه باورپذیـری فیلم لطمه زده اسـت.



فیلم آپاراتچی

تلخی های شیرینِ
یک عشق سینما

دردسرهای آقای فیلم ساز

فیلـم سـینمایی »آپاراتچـی« سـاخته قربانعلـی طاهرفـر و نویسـندگی 
کارگردانـی از  کـه داسـتان  حسـین تراب نـژاد و احسـان لطفیـان اسـت 

آذربایجـان را در سـال های دهـه  شـصت روایـت می کنـد. خطـه 
نقـاش سـاختمان  یـک  کـه  نـام جلیـل اسـت  بـه  فـردی  فیلـم دربـاره 
بـوده و به همـراه دوسـتانش بـه فیلم سـازی مشـغول اسـت. او عشـق و 
علاقـه بسـیار زیـادی بـه سـینما دارد و می خواهـد اولین فیلـم حرفه ای 
اجتماعـی  و  بـه موانـع شـخصی  ازایـن رو داسـتان  بسـازد؛  را  خـودش 

کـه بـر سـر راه فیلم سـازی او وجـود دارد. زیـادی می پـردازد 
فیلم نامـه ایـن فیلـم تک پـرده و سـاده اسـت؛ امـا موقعیت هـای طنـز 
آن هرچنـد کم عمـق، می توانـد مخاطـب را تـا انتهـا بـا خـود همـراه کند. 
کـه در راسـتای وجـوه  کنایه آمیـز بـوده  آیرونیـک و  نـگارش فیلم نامـه 
کـه برخـلاف  طنـز آن اسـت؛ همچنیـن ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت 
کمدی هـای سـخیف، در ایـن فیلـم محتـوای طنـز سـالمی ارائـه شـده 
اسـت. شـخصیت پردازی فیلم نامه به نحوی اسـت که هر فرد نماینده 
قشـر خاصـی از جامعـه اسـت. از پـدرش گرفتـه تا بازیگری که قرار اسـت 
در فیلمـش ایفـای نقـش کنـد، همه وهمـه نماینـده گروه هـای خاصـی 

از جامعـه هسـتند.
چون مسـئله فیلم مرتبط با خود مسـائل سینماسـت، برای مخاطب 
نیـز  بـرای مخاطـب عـام  خـاص جلـوه ای ویژه تـر دارد؛ ولـی می توانـد 
جذاب باشـد. تقریبا بیشـتر بازیگران لهجه آذری دارند یا به زبان ترکی 

و  تله فیلـم  تعـدادی  کاری اش  کارنامـه  در  کـه  طاهرفـر  قربانعلـی 
مجموعه تلویزیونی دارد، با اولین فیلم بلند خود که بر اسـاس کتاب 
»آپاراتچـی« نوشـته روح الله رشـیدی بـا برداشـتی آزاد از خاطره هـای 
نـگاه  آثـار  بخـش  در  اسـت،  شـده  سـاخته  اسـدی  طائفـی  جلیـل 
جـوان  ماجـرای  »آپاراتچـی«  فیلـم  دارد.  حضـور  فجـر  جشـنواره  نـو 
کـه برایـش رقـم می خـورد،  کـه بعـد از اتفاق هایـی  فیلم سـازی اسـت 
قصـد دارد فیلـم یـک شـهید را بسـازد؛ امـا هـزاران مشـکل بـر سـر راه او 
سـبز می شـود؛ از مجـوز ارشـاد و مسـائل مالـی گرفتـه تـا پـدر پیـری کـه 
تـلاش دارد پسـرش را از فضـای سـینما کـه بـه نظـرش مسـموم اسـت، 
دور نگه دارد. حسـین تراب نژاد و احسـان لطیفیان نوشـتن فیلم نامه 

گرفته انـد. برعهـده  را  »آپاراتچـی« 
تـورج الونـد کـه توجـه مخاطبـان را در فیلـم »نگهبـان شـب« بـه خـود 
درخشـید؛  خـوش  جلیـل  نقـش  ایفـای  بـا  نیـز  بـار  ایـن  کـرد،  جلـب 
همچنین الوند و فاطمه مسـعودی فر در کنار هم توانسـتند به خوبی 
نقـش زوجـی سـاده و دوست داشـتنی را باورپذیـر بـه تصویـر بکشـند. 
ازجملـه بازیگـران دیگـری کـه در ایـن فیلـم بـه ایفای نقـش پرداختند، 
می شـود بـه بهنـام تشـکر، هومـن برق نـورد، رضـا ناجـی، امیـد روحانـی 
و علیرضـا اسـتادی اشـاره کـرد کـه بـا بازی چشـمگیری کـه از خـود ارائه 

گر را تـا انتهـای فیلـم بـا خـود همـراه سـاختند. دادنـد، تماشـا
کـرد، پرداختـن بـه فرهنـگ و  کـه بایـد بـه آن اشـاره  ازجملـه مـواردی 
زبـان فولکلـور آذری، شـرح هجوگونـه مراحـل فیلم سـازی بـرای یـک 
جـوان کم تجربـه و مسـائل و حـوادث روز آن سـال های ایـران در فیلـم 

صحبـت می کننـد کـه ایـن موضـوع بـرای مخاطـب چنـدان آزاردهنـده 
کـرده و  نیسـت و حتـی شـیرینی لهجـه بـه دلنشین شـدن فیلـم کمـک 
کمترآشـنا  در جهـت ابعـاد طنـز آن عمـل می کنـد. قرارگرفتـن بازیگـران 
در کنـار بازیگـران نام آشـنا منجـر بـه همـکاری خوبـی شـده و بازی هـای 

قابل قبولـی بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت.
صحنـه  طراحـی  می گـذرد،  شـصت  دهـه  در  فیلـم  داسـتان  اینکـه  بـا 
برجسـته ای نـدارد و بازنمایـی خاصـی از آن دوران به چشـم نمی خورد 
و از ایـن لحـاظ معمولـی عمل کرده اسـت. درمجموع، فیلم سـینمایی 
کـه بـرای سـاخت  »آپاراتچـی« بـه داسـتان فیلم سـازی پرداختـه اسـت 
فیلمـش بـا مشـکلات زیـادی دسـت وپنجه نـرم می کنـد و در راسـتای 
روایـت  »آپاراتچـی«  نمی کنـد.  فروگـذار  تلاشـی  هیـچ  از  هدفـش 
فرازونشـیب های سـاخت یک فیلم سـینمایی در دهه شـصت اسـت و 
مسـائل و مشـکلاتی را عنوان می کند که نه تنها خاص آن دوران اسـت، 

گریبان گیـر فیلم سـازان می شـود. بلکـه در عصـر حاضـر هـم 

اسـت. درنهایـت بـا اضافه شـدن قسـمتی از مصاحبـه جلیـل طائفـی 
گران یـادآوری  بـه انتهـای فیلـم، جنبـه مسـتند داسـتان بـرای تماشـا
و  شـخصیت ها  لبـاس  طراحـی  صحنـه،  طراحـی  به عـلاوه،  می شـود؛ 
انتخـاب موسـیقی، بجـا و متناسـب بـا فضـا و مضمـون فیلـم شـکل 
 گرفتـه اسـت؛ امـا در طـول فیلم میزانسـن، دکوپاژ، نورپـردازی و تدوین 
منحصربه فردی که حرفی برای گفتن داشـته باشـد، دیده نمی شود و 

کادربنـدی نشـده اسـت. متأسـفانه برخـی از صحنه هـا به درسـتی 
با وجود جذابیت هایی که در عین سادگی در داستان فیلم گنجانده 
کـه اتفاق هـای پیـش  شـده اند، فیلم نامـه خـام به نظـر می رسـد؛ چرا
روی شـخصیت های فیلـم کامـلا پیش بینی پذیرنـد. شـاید اسـتفاده از 
عبـارت شـخصیت کامـلا درسـت نباشـد؛ زیـرا در هیچ یـک از اشـخاص 
منحصربه فـردی  ویژگـی  جلیـل،  حتـی  فیلم نامـه،  دوست داشـتنی 
نمی بینیـم و آدم هـای دوست داشـتنی فیلم نامـه همگـی در حـد یـک 
قالـب  تنهـا در  آن هـا  باقی مانده انـد؛ همچنیـن تحـول یکایـک  تیـپ 
کـه ایـن بـه ضعـف شـکل دهی  دیالـوگ بـه مخاطـب القـا شـده اسـت 
موقعیت هـای دراماتیـک فیلم نامـه برمی گردد. متأسـفانه عمده ترین 
اشـکال در فیلم هـای ایـن دوره از جشـنواره فجـر، در هـر دو بخـش 

غ و نـگاه نـو، همچنـان فیلم نامـه اسـت. سـودای سـیمر
کـه بـه آن وارد اسـت، در عیـن سـادگی  غ از هـر نقـدی  »آپاراتچـی« فـار
بـرای  را  خوشـی  لحظه هـای  عـرف،  از  خـارج  شـوخی های  بـدون  و 
گران رقـم زد و بـر لـب آنـان خنـده آورد. ایجـاد حس خـوب برای  تماشـا
مخاطـب را می تـوان امتیـازی بـزرگ بـرای فیلـم »آپاراتچـی« دانسـت.

زهرا سعیدی
نویسنده

مریم سادات موسوی
نویسنده

10

ویـــژه اختتامیـــه چهاردهمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر



فیلم باغ کیانوش

ماجرای کش دار باغ کیانوش

مریم سادات موسوی
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فیلـم »بـاغ کیانـوش« اولیـن سـاخته بلنـد رضـا کشـاورز حـداد، برگرفتـه 
ک اسـت؛ فیلمـی کـه  از رمانـی بـا همیـن نـام نوشـته علی اصغـر عزتی پـا
کودکانـه ای را در سـال های دفاع مقـدس بـه تصویـر  ماجراجویی هـای 
بـه مفاهیمـی چـون شـجاعت و تـلاش  می کشـد و ظاهـرا سـعی دارد 
بـرای مبـارزه بـا متجـاوز بپـردازد. در ایـن فیلـم کـودکان مخفیانـه به باغ 
کیانـوش وارد می شـوند تـا بـا برداشـتن مـوز شـجاعت خـود را محـک 
بزننـد؛ امـا بـا سـقوط جنگنـده عراقـی در بـاغ، بچه هـا درگیـر ماجـرای 

می شـوند. دیگـری 
کـه بـه علـت  کیانـوش« ایـده ای بکـر و دسـت نخورده بـود  ایـده »بـاغ 
سـاختار علـی و معلولـی و قابلیت هـای تصویـری رمـان، بـار دیگـر در 
کـه  جنـگ  بـه  متمایـز  نـگاه  به عـلاوه،  شـد؛  روایـت  بلنـد  فیلـم  قالـب 
کیلومترهـا دور از میـدان نبـرد، با درون مایه ای کودکانه توأم با هیجان، 
از نکته هـای مثبـت  بـا دشـمنان پرداختـه اسـت،  بـه مسـئله مبـارزه 
آن اسـت. خاطره هـای مربـوط بـه جنـگ در طـول داسـتان در قالـب 
یـادآوری خاطره های گذشـته توسـط شـخصیت ها به طـور مفصل تری 
بیـان می شـود. فیلـم نیز تنها یک بار به خاطره های کیانـوش از آخرین 

حضـورش در جبهـه، در قالـب فلش بـک می پـردازد.
کم اهمیـت داسـتان  کـرده اسـت از نکته هـای  فیلم نامه نویـس سـعی 
سـایر  اضافه کـردن  بـا  امـا  باشـد؛  داشـته  سـاده تری  روایـت  و  بکاهـد 
جزئیـات به جـای آنکـه بـه رونـد داسـتان کمک کند، باعث شـده اسـت 
فیلـم طولانـی و خسـته کننده بـه نظـر برسـد؛ به طوری که تـاب همراهی 
همچنیـن  باشـد؛  نداشـته  پایان یافتـه،  داسـتانش  کـه  را  فیلمـی  بـا 
حـس  ایجـاد  به جـای  فیلـم،  پایـان  بـه  دیگـر  حادثـه ای  اضافه کـردن 
تعلیـق بـرای مخاطـب، باعـث پیچیده ترشـدن آن، به خصـوص بـرای 
آنکـه  کـودک شـده اسـت. ایـن مسـئله موجـب شـده اسـت بـه  جـای 
پیرنـگ اصلـی فیلم نامـه، یعنـی مبـارزه بـا متجـاوز به چشـم بیایـد، این 
موضوع به حاشـیه برود و فیلم در بیان پیام اصلی خود ناتوان باشـد.

شـده اند؛  خلـق  رمـان  از  متفاوت تـر  زیـادی  انـدازه  تـا  شـخصیت ها 
و  نیسـت  بی عیب ونقـص  هیچ کـس  کسـتری اند.  خا همچنـان  امـا 
بـا  می شـود.  دیـده  شـخصیت ها  تک تـک  تحـول  فیلـم  اواسـط  در 
کودکانـه و هیجان انگیـز فیلـم،  وجـود لذت بخش بـودن حال وهـوای 
کتـر محـوری صـورت  کارا هم ذات پنـداری بـا شـخصیت ها به خصـوص 
نمی گیـرد و ایـن تـا انـدازه زیـادی بـه علـت معرفـی شـتاب زده او و تعـدد 
شـخصیت های فیلـم رخ  داده اسـت؛ خصوصـا در انتهـای آن، همـه 
بـه حاشـیه مـی رود و تنهـا به پایان رسـیدن فیلـم اهمیـت پیـدا  چیـز 

می کنـد.
مرسـوم اسـت فیلم کودک با پایان خوش همراه باشـد و همواره سـعی 
کترها برای مخاطب  می شود با ایجاد تعلیق، نگرانی به دام افتادن کارا
ایجـاد شـود؛ امـا متأسـفانه ضدقهرمـان ضعیـف فیلـم موجـب شـده 
گر بـا خاطـری آسـوده از اینکـه اتفـاق بدی بـرای هیچ کس  اسـت تماشـا
بچه هـا  دهه شـصتی  کودکانـه  شـیطنت های  از  تنهـا  افتـاد،  نخواهـد 
لـذت ببـرد، تـا طولانی شـدن زمـان فیلـم را فرامـوش کنـد و بیش ازپیش 

مضمـون اصلـی به حاشـیه بـرود.
مجیـد  و  آرا  علیرضـا  جمشـیدی فر،  عبـاس  حقیقت دوسـت،  شـهرام 
پتکی تنها بازیگران بزرگ سـالی هسـتند که در فیلم حضور پررنگ تری 
دارنـد. بـا اینکـه انتخاب علیرضا آرا برای نقش خلبان عراقی قابل قبول 
نقـش  ایفـای  به جـای  حقیقت دوسـت  شـهرام  و  نمی رسـید  نظـر  بـه 
نظـر می رسـید، عبـاس  بـه  بیشـتر منفعـل  و بدخلـق،  مـردی جـدی 
گران را بـا فیلـم همـراه  کـه تماشـا جمشـیدی فر انتخـاب درسـتی بـود 
می کـرد. کـودکان نیـز به غیـراز سـکانس ابتـدای فیلم، تـا اندازه زیـادی از 

پـس ایفـای نقـش خـود برآمـده بودنـد.
از نقـاط مثبـت فیلـم می توان به به کارگیری انیمیشـن اشـاره کرد؛ البته 
متأسـفانه به جـای آنکـه به طـور مشـخص از ایـن قالـب بـرای نمایـش 

تخیـلات کودکانـه یـا خاطره هـا اسـتفاده شـود، تنهـا بـرای فـرار از برخـی 
فراهـم  امکانـات  هـرگاه  کـودکان  اسـت.  شـده  گرفتـه  بـه کار  نقصان هـا 
اسـت، در قالـب اصلـی فیلـم تخیـل می کننـد و هرگاه کم وکاسـتی وجود 
کشـیده می شـود؛ درحالی کـه  دارد، افکارشـان بـا انیمیشـن بـه تصویـر 
کودکانـه اسـت  گر می پذیـرد ایـن قالـب بـرای نمایـش تخیـلات  تماشـا
و بـرای خاطره هـای کیانـوش در جبهـه، تخیـل بـا انیمیشـن بـه تصویـر 
گـر به این مسـائل حساب شـده تر نگاه می شـد،  درمی آیـد؛ درحالی کـه ا
بدهـد.  مخاطـب  بـه  رضایت بخش تـری  نتیجـه  می توانسـت  فیلـم 
بـه  از موسـیقی در اواخـر فیلـم، نه تنهـا  از طرفـی، اسـتفاده بی دلیـل 
فیلـم کمـک نکـرد، بلکـه غیرمنطقـی بـه نظـر می رسـید و گویـا تافتـه ای 

کیانـوش« بـود. جدابافتـه از سـاختار اصلـی »بـاغ 
درمجمـوع بایـد گفـت بـا وجـود فضـای کودکانه و شـاد، »بـاغ کیانوش« 
می شـد،  ارائـه  یکپارچـه  و  حساب شـده  گـر  ا کـه  بـود  جزئیاتـی  از  پـر 
رضـا  اینکـه  باتوجه بـه  درهرحـال  می رسـید.  نظـر  بـه  رضایت بخش تـر 
کشـاورز بعـد از سـاخت چنـد فیلـم کوتـاه، بـدون تجربـه سـاخت فیلـم 
نیمه بلند به سراغ فیلم بلند رفته، نتیجه نسبتا مقبول است و انتظار 
مـی رود در آینـده ای نه چنـدان دور بتوانـد نظـر مخاطبـان را در حـوزه 

کـودک و نوجـوان بـه خـود جلـب کنـد.



فیلم تابستان همان سال

فیلم شهسوار

تابستانی که تمام عمر شد
فیلـم  خالـق  ایـران،  سـینمای  نام آشـنای  فیلم بـردار  کلاری،  محمـود 
»تابسـتان همان سـال« اسـت. او جهان ذهنی خودش را در این فیلم 
بـه تصویـر کشـیده اسـت. داسـتان حول محور پسـربچه ای بـه نام عطا 
می گـذرد و ماجـرا بـا دزدیـدن مقـداری طـلا آغـاز می شـود؛ سـپس آتـش 
شـکی روشـن می شـود و گریبان همه را می گیرد. حالا عطای ۹سـاله که 
در میـان حـوض  خانـه غـرق آبتنـی اسـت، بایـد غـرق داسـتانی شـود که 

نمی دانـد سـر ماجراسـت یا تـه آن!
 در باب کارگردانی فیلم باید گفت در این اثر شاهد تقدم فرم های زیبا 
بـر محتـوا و موضـوع هسـتیم و توانایـی خـوب کارگـردان را بـرای ترکیـب 
اندیشـه های انتزاعـی در فضایـی واقع گرایانـه به طـور محسـوس لمـس 
می کنیـم. دیگـر ویژگی های مثبـت کارگردانـی، جای گذاری هـای خوب 
دوربیـن و نظـر و نـگاه خـاص دوربیـن بـه داسـتان اسـت؛ همچنیـن 
بازی گردانـی بی نقـص به خصـوص پسـربچه  و  میزانسـن های درسـت 
نریشـن،  از  اسـتفاده  حتـی  و  سـرلک(  رایـان  بـازی  بـا  )عطـا  داسـتان 

کارگـردان بـه رخ می کشـد. کلاری را در سـاحت  درخشـش محمـود 
 حضـور بازیگـران چهـره، بـا بازی خـوب و طراحی لباس، کمک شـایانی 
بـه شـخصیت پردازی و اجـرای بهتـر نقش هـا کـرده و از قوت هـای ایـن 
فوق العـاده،  صحنـه  طراحـی  بـا  داسـتان  لحظه لحظـه  اسـت.  فیلـم 
گـرم و دلنشـین تابسـتان و  گـرم و نورپـردازی دقیـق حـس  رنگ هـای 
می کنـد؛  القـا  مخاطـب  بـه  به خوبـی  را  خانـه  آن  خـاص  حال وهـوای 

کـرد! چنان کـه حتـی بـوی هندوانـه را می شـود استشـمام 

وصل کـردن  در  سـعی  و  نداشـته  خاصـی  فرازوفـرود  فیلم نامـه  شـاید 
خیلـی  البتـه  کـه  باشـد  داشـته  ماجـرا  اصـل  بـه  فرعـی  داسـتان های 
موفـق عمـل  نکـرده، امـا پـردازش حسـی آن به همـراه عناصـر متعـدد 
کـرده اسـت. جـولان عشـق و احسـاس در  دیگـر، به خوبـی اثـر را خلـق 
اغلـب پلان هـا دسـت از سـر مخاطـب برنمـی دارد. تک تـک صحنه هـا از 
تیتـراژ آغـاز گرفتـه تـا سـکانس پایانـی که به تیتـراژ منتهی می شـود، پر از 

الهام هـای لطیـف و ظرافت هـای خـاص اسـت.
به تصویرکشـیدن  بـا  سـال«  همـان  »تابسـتان  فیلـم  درمجمـوع،   
صـدای  بـا  همراه شـدن  و  قصـه  عطـای  دنبال کـردن  زیبـا،  قاب هـای 
محمـود کلاری، روح مخاطبـان را نـوازش می کنـد و این تا حدی ضعف 
فیلم نامـه را جبـران می کنـد؛ درحالی کـه عمـق حـس نـاب صحنه هـا بـر 

مخاطـب خـاص پوشـیده نیسـت.

زهرا سعیدی
نویسنده

خالی از حرف تازه
دومیـن سـاخته حسـین نمـازی در سـینمای کمـدی اجتماعـی واقعا 
یـک کپـی از فیلـم اول او در همیـن سـبک، یعنـی »شـادروان« اسـت؛ 
همـان شـخصیت ها، همـان فقـر و همـان خنـده تلـخ حاصـل از فقـر و 
نـداری، همـان مـرگ یکـی از بـزرگان خانـواده و نهایتـا همـان لوکیشـن.
جذابیتـی  دیگـر  دوم  بـار  در  امـا  باشـد؛  جـذاب  شـاید  اول  بـار  بـرای 
نقـش  ایفـای  به خوبـی  بازیگـران  نـدارد. هرچنـد همـه  بیننـده  بـرای 
چـه  می دانیـم  نمی کشـاند.  خـودش  بـا  آخـر  تـا  را  مـا  قصـه  کرده انـد، 
خواهد شـد. فامیل مثل فیلم »شـادروان« و مثل بیشـتر فامیل ها در 
خانواده های فقیر پای کار می ایسـتند و آبروداری می کنند؛ این بار اما 
به جـای پـدر خانـواده، عمـو مرده و بحث از لغونشـدن عروسـی اسـت.
»شه سـوار« اما واقعا حرفی برای گفتن ندارد. نسـخه ای دسـت چندم 
کـه ایـن  کمدی هـای حاصـل از فقـر ماننـد سـریال پایتخـت اسـت  از 
فرهنـگ غلـط را جـا می انـدازد که به فقر و مصیبت هـای حاصل از فقر 
بخندیـم. انـگار کـه بی دردیـم. پلیـس و مأمـور بیمـه ایـن فیلـم هـم کـه 
نمونـه خارجـی ندارنـد و بیشـتر سـاده لوح انتخاب شـده اند تـا زرنگ و 

نماینده سازمانشـان.
سـاخت چنیـن فیلم هایـی بـا یـک الگـوی تکـراری واقعـا مایـه تأسـف 
اسـت؛ هـم بـرای سـینمای ایـران کـه انـگار تمـام سـوژه های طنـزش ته 
کشـیده و بایـد بـه هـر قیمتـی فیلم طنز بسـازد و هم بـرای کارگـردان اثر 

کـه خـودش را دوبـاره تکـرار کـرده اسـت.
بـرای کسـی کـه »شـادروان« را ندیـده باشـد، شـاید فیلـم بـرای یک بـار 
کردن بد نباشـد؛ اما برای کسـی که نمونه بهتری از فیلم دیده  تماشـا

اسـت، فیلـم جـز کسـالت چیـزی به بار نمـی آورد.
لحظه هـا  ایـن  امـا  می آفرینـد؛  مفرحـی  لحظه هـای  گاه گاهـی  فیلـم 

آن قدر قوی و خوب نیسـتند که بتوانیم بگوییم با یک کمدی خوب 
یـا یـک فیلـم طنـز قـوی طـرف هسـتیم. از طـرف دیگـر، بعـد اجتماعـی 
و مطرح کـردن مسـئله فقـر هـم آن قـدر قـوی مطـرح نشـده اسـت تـا 
کنیـم یـک فیلـم  کـرده و احسـاس  بـا خانـواده فیلـم هم ذات پنـداری 
اجتماعـی خـوب می بینیـم. فیلـم مسـائل را سـطحی بیـان می کنـد.

گریـم هـم  »شه سـوار« طراحـی صحنـه و لبـاس خوبـی دارد و طراحـی 
کارشـان را  در خدمـت فیلـم اسـت. موسـیقی، تدویـن و همه وهمـه 
نـدارد؛  تکنیکـی مشـکلی  لحـاظ  بـه  فیلـم  انجـام داده انـد.  به خوبـی 
حتـی بـازی بازیگـران هم باورپذیر و روان اسـت؛ اما مشـکل، فیلم نامه 
و داسـتان فیلـم اسـت. فیلـم سـوژه ای تکـراری دارد و حـرف تـازه ای 
چنیـن  بایـد  چـرا  فیلـم  تولیـد  گرانـی  وانفسـای  ایـن  در  نمی زنـد. 

شـود؟ تولیـد  فیلم هایـی 

مریم محمدی
نویسنده
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نقد سه فیلم

سه در یک
چهاردهمیـن  و  فجـر  فیلـم  بین المللـی  جشـنواره  چهل ودومیـن  در 
جشـنواره  بـه  کـه  فیلم هایـی  بـه  توجـه  بـا  اصفهـان  فجـر  جشـنواره 
زیبـا«،  »دروغ هـای  فیلـم  سـه  بـر  گـذرا  مـروری  شـد،  ارائـه  اصفهـان 

می کنیـم. »نبودنـت«  و  »شهسـوار« 
کیفیت تـر و پرمحتواتـری  معتقـدم امسـال می توانسـت فیلم هـای با
بـه جشـنواره ارائـه شـود؛ امـا متأسـفانه فیلم هـای قوی و پرحاشـیه ای 
مثـل تمسـاح خونـی، صبحانـه بـا زرافه هـا، بی بـدن و... بـه جشـنواره 

اصفهـان نرسـید.
»دروغ هـای زیبـا« سـاخته مرتضـی آتش زمـزم فیلمی مشـترک از ایران 
گران قـرار نگرفـت. ایـن فیلـم  کـه موردپسـند تماشـا و بنـگلادش بـود 
کـه در آن هیـچ خلاقیـت و  را یـاد سـینمای بالیـوود می انداخـت  مـا 
موقعیت هـای دراماتیکـی دیـده نمی شـود. از نکته هـای مثبـت فیلـم 
می تـوان بـه تصویربـرداری و اسـتفاده از نماهایـی بـا زیبایـی بصـری 
اشـاره کـرد. طراحـی لبـاس و نـوع لباس هـای به کارگرفتـه در آن منطقه 
گره گشـایی فیلـم  گره افکنـی و  کشـیده، امـا  هـم بـه زیبایـی بـه تصویـر 
کوتـاه بـه تصویـر کشـیده شـده بـود. در کل ایـن  بسـیار سـاده و حتـی 
غ نیسـت و شانسـی بـرای  فیلـم، اثـری قـوی در بخـش سـودای سـیمر

جایـزه نـدارد.
کـه  بـود  نمـازی  حسـین  از  کمدی اجتماعـی  فیلمـی  »شهسـوار« 
کپـی  بی شـباهت بـه فیلم هـای قبلـی او نبـود. بـه نظـر مـن شهسـوار 
بـا تغییراتـی از ایـده فیلـم شـادروان سـاخته قبلـی حسـین نمـازی بود. 

نزدیـک  کامـلا  بازیگـر  انتخـاب  نـوع  و  گریم هـا  شـخصیت پردازی ها، 
کارهـای قبلـی او ماننـد »سـیاه چاله« و »شـادروان« بـود و حضـور  بـه 
کارگـردان در بیشـتر پلان هـا حـس می شـد. فیلم بـرداری و میزانسـنی 
کـه در ایـن فیلـم بـه کار گرفتـه شـده بـود، نماهای زیبایـی به مخاطب 
نشـان می داد که از نکته های مثبت این فیلم بود؛ همچنین تدوین 
قابل قبولـی ارائـه مـی داد. در دقایـق اولیـه فیلـم، ریتـم بسـیار دقیـق و 
عالـی بـود؛ ولـی در رونـد داسـتان این گونـه نبـود و کم کـم ریتـم افتـاد و 
مخاطب را خسـته  کرد. همان طور که گفته شـد، جالب نبود که فیلم 
حسـین نمـازی بـا سـاخته های پیشـینش تـا این اندازه شـبیه باشـد و 
تغییراتـی در نـوع داسـتان و شـخصیت پردازی اش بـه چشـم نخـورد.
کـه  اسـت  سجادی حسـینی  کاوه  سـاخته  چهارمیـن  »نبودنـت« 
ملودرامـی زنانـه دربـاره مهاجـرت و نابـودی خانـواده اسـت. انتخـاب 
بازیگـر )سـحر دولتشـاهی، امیـر آقایـی و آزاده صمـدی( در ایـن فیلـم 
از  بـازی ضعیفـی  بازیگرهـای فیلـم  امـا هـر سـه و دیگـر  بـود؛  درسـت 
خـود نشـان دادنـد و قابل قبـول نبـود. نحـوه پیشـبرد این فیلـم به دل 
مخاطـب ننشسـت و رونـد کنـد با ریتمـی ضعیف و تدوینـی کند، فیلم 
را بـه انتهـا رسـاند. نـوع فیلم بـرداری روی دسـت بسـیار ضعیـف بـود و 
مخاطـب را اذیـت می کـرد. گـره ایـن فیلـم در خـط داسـتانی اصـلا گیـرا 
نبـود و گره افکنـی و گره گشـایی به صـورت کامـلا ضعیـف صـورت  گرفـت 
کـه فیلمـی بـا نمادهـا و  و ارزشـی بـرای مخاطـب قائـل نشـد؛ آن گونـه 

کلیشـه ای و خسـته کننده را شـاهد بودیـم. کامـلا  داسـتانی 

علی الهی نژاد 
خبرنگارنوجوان
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آغوش باز، زبان بسته
کارگردان، آغوش باز ضعیف ترین  در بین آثار بهروز شعیبی در مقام 
است. ضعف اصلی مربوط به فیلم نامه است که در آن شخصیت ها 
خوب جان نگرفته اند و پشتوانه ندارند تا در ذهن مخاطب جایی 
کند است و تا بیست دقیقه  کنند. ریتم فیلم بسیار  برای خود باز 
ابتدایی حتی هنوز مشخص نشده که فیلم می خواهد از چه بگوید.
که آغوش  نام بهروز شعیبی انتظارها را بالا می برد و همین می شود 
باز نمی تواند مخاطب را راضی کند. احتمالا در بین مخاطبان فیلم، 
گر کسی نداند که این فیلم را بهروز شعیبی ساخته، می تواند راضی  ا

از سینما بیرون بیاید.
شعیبی مثل فیلم های گذشته در این فیلمش هم حرف های انسانی 
زیادی دارد؛ با این تفاوت که زبان آغوش باز الکن است و نمی تواند 
که برای  به راحتی شنیده شود. آغوش باز از عشق می گوید، عشقی 
یک رابطه لازم است؛ اما کافی نیست و باید احترام و درک متقابل را 
که یک تربیت درست  کرد. این فیلم از تربیت می گوید  به آن اضافه 
چطور می تواند ناجی زندگی باشد. پیام در دامان پدر و مادری بزرگ 
آلزایمر  که عاشق بودند و هنوز هم عاشق اند و با اینکه مادر  شده 
کنش را داشته  دارد، پدر سعی می کند با پذیرش این رنج، بهترین وا
کنید به  باشد تا روح شادی و سرزندگی در خانه ازبین نرود. رجوع 
دیالوگ های بین مصطفی و زنش. معلوم است که از نگاه مصطفی 
آن زن سال خورده و بیمار که حتی مصطفی را نمی شناسد، هنوز هم 
زیباترین و بهترین همسر است. پیام همه این چیزها را دیده و حالا 
سر بزنگاه می تواند با جمله پدرش که می گوید: »زهره ترکت نکرده، 

رفته که ببینیش« زندگی خودش را نجات دهد.
گر شخصیت  ا راحت شنیده شود؛  این حرف ها می توانست  همه 
نظر  به  بد  آن قدر  اصلا  او  بود.  شده  ساختاربندی  درست  پیام 
که حالا انتظارش را داشته باشیم متحول شود. چگونه  نمی رسد 
باید بپذیریم کسی که با فرزندانش می تواند این قدر با درک برخورد 
کند، در مقابل همسرش یک انسان قدرناشناس باشد؟ پیام آدم 
و  می کند  خم  را  کمرش  دارد  کنسرت  استرس  فقط  نیست؛  بدی 
که  حالا چند دادوبیداد سر همکاران، آن هم بحق، چیزی نیست 
نیاز  و تغییر نگاه به زندگی  برای حل کردنش به یک تحول درونی 
گر فیلم ده دقیقه زودتر طرح مسئله می کرد یا ده  داشته باشد. ا
دقیقه بیشتر به شخصیت پیام می پرداخت، ما شاهد این اعوجاج 

و نپختگی نبودیم.
دلیل  به  اما  است،  شده  ظاهر  متفاوتی  نقش  در  عباسی  گلاره 
درست نبودن شخصیت شادی در فیلم نامه، در حد تیپی سطحی 
کنسرت،  برگزارکنندگان  به عنوان  هومن  و  نگین  می ماند.  باقی 
نقششان کلیشه ای، اما درست است. هومن با بازی محسن کیایی، 
شادی  چون  شخصیتی  عاشق  که  است  آن  از  عمیق تر  و  فهیم تر 
شود و بالاخره این را می فهمد؛ ولی باید در نظر گرفت که مخاطب از 
که این دو را باهم دیده، این مطلب را خیلی زودتر  اولین سکانسی 

از هومن دریافته است.
شخصیت حسن معجونی در نقش سیاه رنگ، به فیلم وصله شده و 
اصلا قابل باور نیست که با آن شمایل و نامش )سیاه رنگ!( مثل یک 

فرشته سر برسد و به گروه کمک کند.
برومند  احترام  و  هاشمی  مهدی  سکانس های  به جز  به طورکلی 
است،  چشم نواز  قاب بندی های  با  و  حرفه ای  هیجان انگیز،  که 
حوادث  و  سطحی  شخصیت های  از  تجمیعی  سکانس ها  دیگر 

پیش پاافتاده هستند که هر کدام آهنگ خود را می زنند.
خیابان های تهران عجیب خلوت اند و نگین و هومن می توانند در 
اینکه در  بزنند؛ بدون  تهران سر  از شهر  دو ساعت به چند نقطه 
ترافیک بمانند! و پیام با گذراندن آن روز شلوغ باز هم می تواند خود 
را به کنسرت برساند. دکوری که در طی دو هفته هنوز آماده نشده، 

بعد از حادثه، در عرض چند ساعت آماده می شود.
با همه این چندپارگی ها در فیلم نامه و اجرا، باز هم آغوش باز فیلم 
که بعد از پایان فیلم وقتی همه  بدی نیست. حداقلش این است 
کندگی ها در یک دکور سفید و ساده جمع می شود و حامد  آن پرا
جنس  از  شعری  کرده،  درست  همسرش  که  دستبندی  با  کمیلی 
سعی  بلکه  نیست،  بد  گر  تماشا حال  نه تنها  می کند،  اجرا  زندگی 
کند؛ درواقع  می کند به چگونگی رسیدن به حال خوب پیام فکر 
که پس از  کنسرت همان زندگی پیام و زهره و نگین و هومن است 
رویارویی با چالش ها بالاخره به خوبی برگزار می شود و هر نوازنده، 

درست و به جا ساز می زند و اوضاع سامان می گیرد.
بهروز شعیبی هرچند در قدوقواره خودش ظاهر نشده؛ اما هنوز بلد 
است که از انسانیت و شرافت حرف بزند و فیلم سیاه نسازد و بر غم 

مخاطب اضافه نکند.
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ویـــژه اختتامیـــه چهاردهمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر

فیلم آغوش باز

گیشه پسند؛ اما شریف
سـینمای  بدنـه  گیشه پسـند  سـینمای  از  فیلمـی  مدت هـا  از  بعـد 
را  قصـه اش  مخاطـب  جان کنـدن  بـدون  کـه  فیلمـی  دیدیـم؛  ایـران 
تعریـف می کنـد؛ فیلمـی کـه نـه شـعار اجتماعی بـودن دارد و نـه شـعار 
هنری بـودن؛ فیلمـی کم ادعـا از کارگردانی که بارها ثابت کرده کارش را 
به خوبـی بلـد اسـت. بهروز شـعیبی با آثار درخشـانی چـون »دهلیز« و 
»سـیانور« ثابت کرد نه تنها بازیگر خوبی اسـت، بلکه فیلم سـاز خوبی 
هـم هسـت. اینکـه یـک کارگـردان خـوب در ششـمین اثـرش تصمیـم 
گیشه پسـند  کلیشـه ای و سـینمای  بگیـرد به سـراغ داسـتانی نسـبتا 
بـرود، شـاید به زعـم بعضـی، اشـکالی بـزرگ یـا سـقوط کارگـردان باشـد؛ 
گاهـی  امـا او هـم مثـل همـه مـا خسـته می شـود. دلـش می خواهـد 
نفـس بکشـد و از قالـب فیلـم اجتماعـی و هنـری بیـرون بیایـد. چـه 
ایرادی دارد؟ مگر ما هم وقتی از سـینمای جدی خسـته می شـویم، 

کمـدی مثـل »فسـیل« نمی رویـم؟ سـراغ دیـدن فیلم هـای 

»آغـوش بـاز« خیلـی سـاده و روان قصـه اش را شـروع می کنـد و کم کـم 
به دلهره و تعلیق قصه می افزاید. داسـتان فیلم به خوبی با اطلاعات 
قطره چکانـی پیـش مـی رود و به موقـع مـا را غافلگیـر می کنـد. وقتـی 
می فهمیـم مهـدی هاشـمی همسـر احتـرام برومنـد اسـت و برومنـد 

دچـار آلزایمـر شـده اسـت، اندکـی غافلگیـر می شـویم.
با اینکه ما زهره فیلم را نمی بینیم، حضورش در زندگی حامد کمیلی 
را بـازی می کنـد، دیـده  نـام پیـام  کـه نقـش خواننـده ای معـروف بـه 
می شـود. انتخاب بازیگران فیلم به درسـتی انجام شـده اسـت. بعد از 
مدت هـا فیلمـی بـا لحنـی قابل قبـول و بـه دوراز شـعار از زندگـی روزمره 
آدم هـا در حاشـیه برگـزاری یـک کنسـرت را شـاهد هسـتیم؛ فیلمی که 
با سـرمایه شـخصی سـاخته شـده و هیچ بودجه ارگانی نگرفته اسـت. 
حـالا شـاید ایـن داسـتان نسـبتا سـاده دهه هفتـادی خیلـی بـه مذاق 
سینمادوسـتان هنری پسـند خوش نیاید؛ اما اصلش این است که با 
بودجه شـخصی و برای گیشـه سـاخته شـده اسـت. این شـریف است 
و بـه نظـرم خیلـی بهتـر از ایـن اسـت که بودجه هنگفـت دولتی بگیرد 
و فیلمی مدعی بسازد و نتواند قصه اش را تعریف کند و بعد هم کک 

تهیه کننـده و کارگـردان نگـزد کـه پـول را حیف ومیـل کرده اند.
با دیدن فیلم شـاید چیزی به ما اضافه نشـود یا دغدغه مند نشـویم 
یـا همـه قصـه را حدس بزنیـم؛ اما لااقل با دیدن »آغوش باز« حالمان 

خوب می شـود و دچار کسـالت و رخوت نمی شـویم.

مریم محمدی
نویسنده

مریم معیری
نویسنده



سینما نیازمند فلسطین است

سینما باید به اخلاق و عمل متصل باشد

جهـان ماشـینی امـروز چنیـن نشسـت های مراسـم گونه ای کـه بتوانـد 
افـراد را در یـک مـکان دور هـم جمـع کننـد از بیـن مـی رود.

کـرد و افـزود: در زمـان  ایـن فیلم سـاز اصفهانـی بـه جنـگ غـزه اشـاره 
کـه به دنبـال آن ایجـاد شـد، نشـان داد  کنـش مردمـی  جنـگ غـزه و وا
کـه مـردم دنبـال خبـر و حتـی هنـر یـا همـان سـینما هسـتند؛ بنابرایـن 
نیاز دارند کسی با آن ها صحبت کند. اینجاست که متوجه می شویم 
کـه  زمانـی  ادامـه داد:  نیـاز دارد. احمـدی  بـه فلسـطین  نیـز  سـینما 
می گوییم سـینما به فلسـطین نیاز دارد، یعنی سـینما در مسـیر خود 
نیـاز بـه چگونگـی دارد و اینجاسـت کـه زبـان جدیـدی شـکل می گیـرد.

اسرائیل؛تروریسمفرهنگیونابودیتاریخیککشوردرنوارغزه
این اسـتاد دانشـگاه با اشـاره به تروریسـم فرهنگی که توسـط اسـرائیل 
کار بـه معنـای  گفـت: ایـن  در نـوار غـزه و فلسـطین اعمـال می شـود، 
ازبین بردن تمدن یک کشور است. تروریسم فرهنگی معماری سنتی 

را از بیـن می بـرد و بـا ایـن کار مـردم یـک کشـور را بی تاریـخ می کنـد.
تروریسـم  بـارز  نمونه هـای  از  را  اسـرائیل  توسـط  غـزه  نـوار  تخریـب  او 
کـرد و افـزود: اسـرائیل تمـام آثـار باسـتانی نـوار غـزه را  فرهنگـی عنـوان 
نابـود کـرده اسـت؛ حتـی با افتخار دانشـگاه های غـزه را منفجر می کند 
خـود  تمدنـی  و  فرهنگـی  محـور  به عنـوان  را  نسل کشـی  همچنیـن  و 

می دهـد. انجـام 

بیانحقیقتغزهدرسینماورهاییازبردگی
این پژوهشـگر با اشـاره به قدرت سـینما در بیان و شـناخت تروریسـم 
فرهنگـی بـه مـردم دنیا، بیان کـرد: مردم خاورمیانه و شـرق، برده غرب 
هسـتند. آن هـا هیچ وقـت زشـتی اربـاب خـود را نمی بیننـد؛ اما بـا بیان 
حقیقـت غـزه و شـناخت آن می توانیـم بفهمیـم کـه پای خـود را کجا بر 
زمیـن می گذاریـم و از خـواب غفلت بیدار شـویم. او با اشـاره به ادبیات 
کـرد:  تصریـح  حقیقـت،  جسـت وجوی  ادبیـات  مقابـل  در  اسـتثمار 
اسـتثمار نگاهـی برآمـده از حـذف طـرف مقابـل و پیاده کـردن ذهنیت 

کشـف فلسـفه آن موضـوع  جسـت وجوی موضوعـی اسـت، به دنبـال 
کتـاب شـاعری )بوطیقـا( می گویـد: شـعر،  گفـت: ارسـطو در  اسـت. او 
گران بـزرگ از تخیـل شـاعرانه  هنـر بـه باطنی تریـن معناسـت. سـینما
از  برخـی  شـده اند.  نائـل  شـاعرانه  خلـق  بـه  و  هسـتند  برخـوردار 
گـر تکنیـک  ا ایـران ژن شـاعرانه دارنـد و حتـی  گران شـاخص  سـینما
و دانـش نداشـته باشـند، می تواننـد بهترین هـا را خلـق می کننـد. او 
کـه فاقـد تـوان خلـق اسـتعاره اسـت، سـینما  کـرد: سـینمایی  اظهـار 
نیسـت. ناظمـی  قره بـاغ افـزود: بهره منـدی از اسـتعاره در تولیـد فیلـم 
گران، آن هـا را بـه خلـق آثـار جذاب تری رهنمـون می کند. بـرای سـینما
عضو هیئت علمی پژوهشـکده فرهنگ و هنر انقلاب اسـلامی با بیان 
اینکـه قـرار نیسـت شـخصیت های درام منطبـق بر شـخصیت تاریخی 
در یـک فیلـم باشـد، اظهـار کـرد: بـرای تولید یک فیلم تاریخی مسـئله 
اصلی این نباشد که شخص اول فیلم چه کسی باشد؛ مسئله اصلی 
ایـن اسـت کـه چـه فعلـی را به تصویر بکشـیم تا مخاطب جذب شـود. 
گـره خـورده و متصـل بـه آن اسـت و بایـد بـه اخـلاق و  درام بـه اخـلاق 

عمل متصل باشـد.

هنوزاهمیتسبکارسطوییبرایفیلممدنظراست
هنـوز  حاضـر  حـال  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  قره بـاغ  ناظمـی 

نشسـت فکـری چهاردهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر اصفهـان بـا عنوان 
»سـینما و روایـت قـدس« بـا حضـور سـید مهـدی ناظمـی قره بـاغ و 

جمـال احمـدی در سـالن سـوره اصفهـان برگـزار شـد.
حکمـت  بـر  »درآمـدی  کتـاب  مؤلـف  قره بـاغ،  ناظمـی  مهـدی  سـید 
سـینما« و پژوهشـگر و اسـتاد حوزه فلسـفه، یکی از جنبه های سـینما 
را سـاخت فیلـم بـرای تمـام انسـان ها، ایدئولوژی هـا و مذاهـب عنـوان 
کـرد و گفـت: حقیقـت ایـن اسـت کـه مـا در حـال تجربـه نوعـی رادیـکال 
سیاسـی هسـتیم کـه بـه تمـام جهـان مرتبط اسـت و سرنوشـت جهان 

بعـد از ایـن بـه موضـع مـا در رابطـه بـا فلسـطین بازمی گـردد.

ارتباطتنگاتنگتحولاتبزرگسینماباسیاست
ناظمی قره باغ با بیان اینکه تحولات بزرگ سینمایی دنیا با سیاست 
شـکل گیری  مثـال،  بـرای  کـرد:  خاطرنشـان  دارد،  تنگاتنگـی  ارتبـاط 
سینماسـت  بـا  سیاسـی  حرکتـی  سـابق،  شـوروی  انقـلاب  سـینمای 
ملـی  هویـت  تشـکیل  از  بخشـی  کـه  آمریـکا  کلاسـیک  سـینمای  یـا 
آمریکایـی را رقـم می زنـد، بـا سیاسـت ارتبـاط تنگاتنگـی دارد. جمـال 
گر اصفهانـی و دکتـری فلسـفه و حکمـت،  احمـدی، منتقـد و سـینما
بـا اشـاره بـه جنـگ و درگیـری کـه در فلسـطین وجـود دارد، بـه ضرورت 
گفـت: در جنـگ رسـانه ای و تبلیغـات  رسانه ای شـدن آن پرداخـت و 
نظامی که برای فلسطین وجود دارد، سینما نقش مؤثری را ایفا کرده 
و حتـی فراتـر از رسـانه می توانـد پشـتیبان و حامـی ایـن ماجـرا باشـد.

سینماتنهاهنرزندهایاستکههمگانرادورهمجمعمیکند
احمـدی بـه تحلیـل جوانـب سـینما پرداخـت و اظهـار کـرد: نخسـتین 
جنبـه سـینما سیاسـی بودن آن اسـت؛ امـا مهم تریـن جنبـه سـینما 
ایـن اسـت کـه تنهـا هنـر زنـده عصـر اخیـر اسـت کـه همـگان را دور هـم 
جمـع می کنـد. او ادامـه داد: با بررسـی تاریخ سـینمای ایران مشـاهده 
کمتـر اتفـاق می افتـد مـردم بـرای حیـات و زندگـی خـود  کـه  می کنیـم 
و تنهـا بـرای سـرگرمی بـه سـینما برونـد. بـه ایـن ترتیـب و رفته رفتـه در 

از  یکـی  راوی  کـه  سـینما«  حکمـت  بـر  »درآمـدی  کتـاب  مؤلـف 
نشسـت های جنبـی چهل ودومیـن جشـنواره بین المللـی فیلـم فجـر 
در تـالار سـوره حـوزه هنـری بـود، بـا بیـان اینکـه سـینما در فـرم نظـری 
پژوهـش  هـر  در  گاهـی  کـرد:  اظهـار  اسـت،  قابل مشـاهده  عملـی  و 
سینمایی تنها به تولید فیلم فکر می کنیم و به جوانبی که در ساخت 
فیلم تأثیر دارد بی توجه هستیم. هنر ساخت و تولید فیلم با تاریخ و 
نحـوه تجـدد در هـر جامعـه مرتبط اسـت و در اغلب کشـورها رشـته ای 
کـه  بـرای هنـر سـاخت و تولیـد در دانشـگاه ها وجـود دارد و هنگامـی 
دانشـجویان وارد دانشـگاه می شـوند پژوهش هنری انجام می دهند.

ناظمـی قره بـاغ معتقـد اسـت در حـال حاضـر پـس از اختـلاط رشـته 
سـینما  اسـت.  شـده  کمرنـگ  و  تضعیـف  هنـر  هنـر،  و  انسـانی  علـوم 
از  ایـن خصـوص برخـی  امـا در  مقولـه شـگفتی در عالـم هنـر اسـت؛ 

نیسـت. هنـر  سـینما  معتقدنـد  صاحب نظـران 
او بـا اشـاره بـه اینکـه از عـرش تـا فـرش در زمینـه سـینما نظریـه وجـود 
هنرهـا  بالاتریـن  را  سـینما  صاحب نظـران  برخـی  کـرد:  تصریـح  دارد، 
انقـلاب  هنـر  و  فرهنـگ  پژوهشـکده  علمـی  هیئـت  عضـو  می داننـد. 
تنـه  از  جـدا  شـاخه ای  سـینما  فلسـفه  کـرد:  خاطرنشـان  اسـلامی 

نمی گیـرد. قـرار  هنـر  ذیـل  در  و  سینماسـت 
بـه بیـان ایـن پژوهشـگر حـوزه فلسـفه سـینما، هنگامـی کـه انسـان در 

کـه  خـود اسـت. سـینما نیـز مولـود ایـن تمـدن جدیـد و قـدرت اسـت 
مـا در بسـتری از ایـن تمـدن زندگـی می کنیـم و راه گریـزی از آن وجـود 

ندارد.

سینما؛هنرادبیاتقدرت
احمدی سـینما را هنر ادبیات قدرت دانسـت و افزود: نسـبتی که این 
ادبیـات بـا بقیـه هنرهـا دارد بسـیار تأمل برانگیـز اسـت. ادبیـات قدرت 
بقیـه هنرهـا را بـه خدمـت می گیـرد؛ چـرا کـه جهـان با این هنر تناسـب 
بیشـتری دارد و در نهایـت ایـن ادبیـات به واسـطه ارتباطـی که با هنر و 
مـردم دارد بـه کشـف حقیقـت کمـک می کنـد. مهـدی ناظمی قره بـاغ 
کیـد بـر ضـرورت جسـت وجوی نقطـه کانونـی مقاومـت اظهـار  نیـز بـا تأ
می توانیـم  روایتگـری  بـا  و  مقاومـت  کانونـی  نقطـه  شـناخت  بـا  کـرد: 
تصاویر جعلی را که اسرائیل برای فلسطین ایجاد کرده، از بین ببریم.

سینما؛بهترینوهنریترینراویمقاومت
کـرد  عنـوان  راوی  هنری تریـن  و  بهتریـن  را  سـینما  ناظمی قره بـاغ 
نیازمنـد  جهانـی  نابودکننـده  قـدرت  بـا  جنـگ  بـرای  داد:  ادامـه  و 
کار از سـینما و نقـش مؤثـر آن در روایـت  کـه ایـن  مقاومـت هسـتیم 
کیـد بـر ایجـاد جشـنواره ای ویـژه برای سـاخت  نشـئت می گیـرد. او بـا تأ
فیلم هایـی در رابطـه بـا فلسـطین و غـزه ادامـه داد: در جنـگ شـما بـه 
نیـرو نیـاز نداریـد، بلکـه به قرارگاه نیاز اسـت. بـرای غزه نیازمنـد افرادی 
گـرد هـم آمـده و بـا یکدیگـر در بخـش واحـدی گفت وگـو و  هسـتیم تـا 

کننـد. تبادل نظـر 

کـرد:  اظهـار  اسـت،  مدنظـر  فیلـم  بـرای  ارسـطویی  سـبک  اهمیـت 
گـر  بیـن تفکـر ارسـطو در ارتبـاط بـا فیلـم، رابطـه معنایـی وجـود دارد. ا
بخواهیـم سـینما را بـا سـبک ارسـطویی بسـنجیم، سـه نـوع معرفت با 
عنـوان دانـش زبـان، دانـش طبیعـت و دانـش اخـلاق یا فلسـفه اخلاق 

را بـه مـا نشـان می دهـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه عدالـت در عهـد باسـتان به عنـوان مـادر یـا اشـرف 
فضایـل بـوده اسـت، خاطرنشـان کـرد: این نوع عدالـت، فضیلت تمام 
و کمـال اسـت؛ بـه طـوری که شـامل همـه فضایل می شـود و فردی که 
دارای چنیـن فضیلتـی اسـت، آن را بـرای خـود و دیگـران اجـرا می کنـد. 
در واقـع ارسـطو ایـن عدالـت را بـه معنـای احتـرام و موافقـت بـا قوانین 
می دانـد؛ بنابرایـن ناقـض قانـون ظالـم و مراعات کننـده قانـون عـادل 

است.
بـر حکمـت سـینما« معتقـد اسـت: سـینما  کتـاب »درآمـدی  مؤلـف 
در بیـن محصـولات رسـانه ای یـک ژن متفـاوت دارد و آن، ژن هنـری 
کـرد تـا تبـار  کمـک  آن اسـت. در سـال های اخیـر ادبیـات بـه سـینما 
هنـری پیـدا کنـد؛ تـا جایـی کـه تجربـه سـینمایی دهـه 20 تا دهـه 70 با 
سـال های اخیـر بسـیار متفـاوت اسـت و ایـن تبـار هنـری، تبـار حکمی 
دارد و اینجاسـت که مشـاهده می شـود بین حرکت از دانش به تولید 

و حرکـت از حکمـت بـه تولیـد چـه تفاوت هایـی وجـود دارد.
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مردمی سازی سینما
یعنی مشارکت مردم در تولید فیلم

سینمابایددردمردمرادواکند
مهم تریـن  در  کـرد:  اظهـار  اسـلامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر  مشـاور 
قسـم تولید که تهیه اسـت، آیا می شـود الگویی از تهیه را در سـینما 
کـه  کـه مـردم شـریک شـوند؟ می شـود. بـه شـرطی  کـرد  پیش بینـی 
مـردم بداننـد ایـن محصولـی کـه تولیـد می شـود، دردی را از جامعـه 
کـه آدم هـا ایـن موضـوع را بپذیرنـد و  دوا می کنـد. مهـم ایـن اسـت 
م موقعیت هـای اضطـراری همچـون سـیل و زلزلـه، مشـارکت کننـد. 
شـخصیت  و  نقـش  در  جامعـه  کـف  افـراد  حضـور  نیـز  دیگـر  قـدم 
روش  مجیـد.  قصه هـای  بی بـی  مثـل  فیلم هاسـت؛  در  خودشـان 
کوتاه مـدت نتیجـه می دهـد، همیـن  کـه در  مردمی سـازی سـینما 

قسـم دوم و سـوم اسـت.

مردمسینماراحیاتینمیدانند
جمـال احمـدی، منتقـد سـینما، بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم سـینما را 
گفـت: حتـی مسـئولان هـم شـامل ایـن  هنـوز حیاتـی نمی بیننـد، 

موضوع انـد. 
او افـزود: سـینما هنـوز بـا زندگـی عجیـن نیسـت و بـه همیـن دلیـل 
همـه کارهـا از سـر رفـع تکلیـف انجـام می شـود. بایـد راه هایـی ایجـاد 
کـه مـردم بتواننـد هنـر و سـینما را مثـل سـیل و زلزلـه ببیننـد.  شـود 
بـه  تـا  شـوند  فرهنگـی  وخیـم  وضعیـت  خـأ  متوجـه  بتواننـد  بایـد 
دفـاع  در  را  ارتـش  حکـم  دولتـی  نهادهـای  تمـام  بیاینـد.  میـدان 
عرصـه  ایـن  بـه  را  مردمـی  نیروهـای  ورود  جلـوی  و  دارنـد  مقـدس 
می گیرنـد. در زمـان جنـگ، گروه هـای مردمـی خودجـوش می رفتند 
و نافرمانـی می کردنـد از فضـای ارتـش تـا اینکـه فضای عمومی کشـور 

ایـن موضـوع را پذیرفـت و راه بـرای مـردم بـاز شـد.

گروههایمردمیبایدبهخطبزنند
ایـن منتقـد اظهـار کـرد: فضایـی کـه الان در هنـر و ر سـانه و سـینما 

موضـوع  بـا  مـا  سـینمای  کنونـی  مسـائل  در  تأملاتـی  نشسـت 
وزیـر  مشـاور  مقیمـی،  احمـد  حضـور  بـا  سـینما«  »مردمی سـازی 
فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، در سـینما سـوره حـوزه هنـری برگـزار شـد.
احمـد مقیمـی در ابتـدا بـا اشـاره بـه ارتبـاط مردمی سـازی سـینما بـا 
شـرکت های فیلم سـازی کشـور گفـت: در کشـور فضاهایـی همچـون 
تولیـد  فیلـم  دولـت  بـه  وابسـته  نهادهـای  دیگـر  و  فارابـی  بنیـاد 
می کننـد. در کشـورهای دیگـر نیـز چنیـن شـرکت هایی تولیدکننـده 
فیلـم هسـتند. اینجـا نیـز امکانـش وجـود دارد؛ امـا صرفـه اقتصـادی 
کنـد،  کسـی در ایـران بخواهـد شـرکت فیلم سـازی ثبـت  گـر  نـدارد. ا
یـا  مشـارکت  قصـد  کسـی  گـر  ا همچنیـن  نیسـت.  روبـه رو  منعـی  بـا 
سـرمایه گذاری در سـاخت یـک فیلـم داشـته باشـد، مانعـی وجـود 
کنیـم وضعیـت  گـر فـرض  نـدارد. مسـئله، چرخـه اقتصـادی اسـت. ا
تولیـد فیلم هـا از همـه لحاظ مناسـب اسـت و به نقطه ای می رسـیم 
کـه ثبـت شـرکت های فیلم سـازی بازدهـی اقتصـادی دارد، در ایـن 
را مردمی سـازی  ایـن  صـورت سـینما مردمـی می شـود؟ خیـر. مـن 
در  و  کنـد  کار  درسـت  فیلـم  اقتصـادی  چرخـه  گـر  ا نمی دانـم. 
نتیجه اش شـرکت های فیلم سـازی ایجاد شـوند، این مردمی سـازی 
کمـی از مـردم درگیـر ایـن مسـئله می شـوند. نیسـت؛ چـون درصـد 
مقیمـی تعریـف مردمی سـازی را بـه صـورت دیگـری نیـز مطـرح کرد و 
افـزود: در مرحلـه بعـدی، کسـانی تعریف مردمی سـازی را ارتقا دادند 
و گفتنـد، میـان جریـان مردمی سـازی و حلقه هـای میانـی و در واقـع 
کمیـت فرهنگی هنـری و مـردم، بایـد فرصـت داده شـود کـه  بیـن حا
نمایـش،  و  پخـش  بحـث  در  یـا  اوج  سـازمان  مثـل  بسـازند؛  فیلـم 
جشـنواره عمـار. این هـا حلقـه میانـی هسـتند کـه خودشـان را از دل 
کنیـد چنـد شـرکت دیگـر مثـل اوج شـکل  مـردم می داننـد. فـرض 
بگیـرد و حمایـت بشـوند. باز هم مردمی سـازی صورت نمی گیـرد. در 
کمیـت حمایت  ایـن صـورت فقـط طیفـی از حلقـه میانی توسـط حا

شـده اسـت.

مردمبایدبتوانندمشکلشانراباسینماحلکنند
اینکـه  بـر  کیـد  تأ بـا  اسـلامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر  مشـاور 
مردمی سـازی مرحلـه ای فراتـر از ایـن روش اسـت، ادامـه داد: گاهـی 
می گوییـم تولیـدات سـینمایی بایـد به سـفره مـردم راه یابد. بخشـی 
از مردمی شـدن، ایـن اسـت. پلـه پایین تـرش ایـن اسـت کـه مـردم در 
سـاخت فیلـم مشـارکت کننـد. یـک وقتـی می گوییـم مـردم سـینما را 
نـه به عنـوان یـک محصـول در کنـار دیگر محصولات، بلکه سـینما را 
به عنـوان یـک مسـیر در زندگـی خود ببینند؛ یعنی بتوانیم بسـیاری 
از مسـائل فکری و فرهنگی و تربیتی خود و خانواده مان را با سـینما 
حـل کنیـم. وقتی پذیرفتیم که سـینما مسـیری اسـت کـه می توانیم 
کنیـم و جزئـی از زندگـی مـا باشـد، ایـن مردمی سـازی  بـا آن زندگـی 
کنون اینطور نیسـت. باید دید مردم کی می توانند  سینماسـت که ا

کننـد. سـینما را وارد زندگی شـان 

وجـود دارد چنیـن اسـت. گروه هایـی هسـتند که در کل کشـور دارند 
شـهید می شـوند تـا ایـن اتفـاق بیفتـد و چـاره ای جـز ایـن نداریـم. 
گـر  گروه هـای مردمـی بـه شـکل های مختلـف بایـد بـه خـط بزننـد. ا
بتوانیـم فضـای رسـانه و روایـت را فضـای مطالبـه عمومـی ببینیـم 
بایـد  و  می شـوند  میـدان  وارد  کننـد،  درک  همـه  را  دغدغـه  ایـن  و 
کـه  بـه سـراغ عملی کـردن راهکارهـا برویـم. فضاهـای دولتـی همیـن 
بداننـد و بتواننـد بـرای گروه هـای مختلف راه باز کنند، مسـیر هموار 

می شـود.

دربدنهکارشناسیمتوقفشدهایم
کـرد: مـا در یـک  مشـاور وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی خاطرنشـان 
دسـتور  وزیـر  اول  سـطح  در  می شـویم.  متوقـف  کارشناسـی  بدنـه 
بدنـه  در  امـا  دارنـد؛  کار  انجـام  بـه  اراده  نیـز  معاونت هـا  می دهـد، 
گـر  ا می شـود.  زمین گیـر  کار  اسـت،  کارشناسـی  بدنـه  کـه  بعـدی 
خـلاف ایـن مبنای کارشناسـی بخواهی عمل کنـی، باید جواب گوی 
کار در یـک دامنـه قفـل شـده اسـت.  دسـتگاه های نظارتـی باشـی. 
بـه  کارشناسـی  بدنـه  اسـت.  همیـن  تغییـرات  ایجادنشـدن  دلیـل 
کـه دسـتش دارد و می سـنجد تعریـف  کارشـناس و خط کشـی  فهـم 
کارشناسـی از مردمی سـازی  کـه در فضـای  می شـود. نهایـت فهمـی 
سینما وجود دارد، این است که مردم بیایند فیلم ببینند و نهایت 
اقدام مفیدشـان توزیع بلیت رایگان و نیم بهاسـت و سیاسـت ها در 

همیـن جـا قفـل می شـود. ایـن واقعیـت میـدان اسـت.
فضـای  در  کار  بـر  مبنـی  پیشـنهادی  خصـوص  ایـن  در  مقیمـی 
کار داشـته باشـیم. قـدم  گفـت: بایـد نمونـه  کـرد و  گلخانـه ای ارائـه 
اول ایـن اسـت کـه فیلمی بسـازیم که بخش های مختلفـش را مردم 
عهـده دار شـده اند و آن را ارائـه کنیـم. بایـد نمونه تولیدشـده در این 
گر  فضـا داشـته باشـیم. بایـد از کـم شـروع کـرد؛ اما بـه کم قانع نبـود. ا
کار شـکل گرفـت و نمونـه ای تولیـد شـد، می تـوان بـا آن محاجـه کرد.

سیده نرگس نظام الدین
روزنامهنگار
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